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 چکیده

  ی مــدل مفهــوم   ن ی پــژوهش حاضــر بــا هــدف تــدو 
انجام شـد.    ی اسلام بر اساس منابع    سفاهت   ی ند ی فرآ 
  ات یـ، آ یی معنا   ل ی تحل   واحد   ن یی تع   با   ابتدا   منظور   ن ی بد 

قـرار گرفـت و    ی مـورد بررسـ  ات یـو روا  م ی قرآن کـر 
اسـتخراج و در سـه    سَفَه مربوط به مشتقات    ن ی مضام 

  ق یـتحق  ن یـشد. روش پژوهش در ا   ی مرحله کدگذار 
( بـود و  ی و قـرارداد   ی )عرفـ  ی فـی ک   ی محتـوا   ل ی تحل 

  ق یـتحق   در   ی علمـ  دقت   ی ارتقا   ی برا   ی راهبرد   روش 
ــی ک  ــتکن از    ی ف ــاز مثلث   ک ی ــ)ترک   ی س ــتلف   و   ب ی (  ق ی

طبـق مـدل    ، ی . بر اسـاس منـابع اسـلام شد   استفاده 
  ، هــا حوزه   ، ی ا عناصــر هســته   ها، نــه ی زم   ، آمده دســت به 
دست آمـد.  مواجهه با سفاهت به   ی و راهبردها  امدها ی پ 

 Abstract  
The present study was conducted with the 
aim of developing a process-oriented 
conceptual model of sefahat (feeble-
mindedness) based on Islamic sources. To 
this end, first, by determining the unit of 
semantic analysis, the verses of the Holy 
Quran and narrations (hadiths) were 
examined, and the themes related to the 
derivatives of safah were extracted and 
coded in three stages. The research 
method in this study was qualitative 
content analysis (conventional and 
conventional-directed), and the 
triangulation technique (combination and 
integration) was used as a strategic 
method to enhance the scientific rigor of 
the qualitative research. Based on Islamic 
sources, according to the obtained model, 
the contexts, core elements, domains, 
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نــد از:  ا عبارت   ســفاهت   ی اصــل   ی ها مؤلفــه عناصــر و  
  رش ی پــذ و    ی جــان ی ه   ی دار یــناپا   نارســا،   ی گر شــناخت 

  ی متعـال   منبـع   بـا   ارتباط   عدم ها شامل  نه ی زم   و   ع؛ ی سر 
  سـفاهت   ی ها حوزه   و   ؛ ی جوگر و جست   عدم   و   شناخت 

  و  ی اسـی س   ، ی اجتماع   ، ی اخلاق   ، ی اعتقاد موضوعات    در 
و    ی و یـدن   ی امـدها ی شـدند و پ   ی بند م ی تقسـ  ی اقتصاد 
  فعــل   ه، ی بــا ســف   جــدال   فعــل   ه، ی ســف   فعــل   ی اخــرو 

  ی راهبردهـا   ان ی در پا  استخراج و  ه ی سف  از  گزینی ی دور 
  ه ی سـف   فـرد بـا    مواجهه در    ب ی آس   کاهش   و   رانه ی شگ ی پ 

 . قرار گرفت و بررسی  مورد توجه  

ــدواژه  ــدل فرا   : ها کلی ــد ی م ــفاهت،    ی ن ــفاهت، س س
 . جهل  ، ی نابخرد 

consequences, and coping strategies 
regarding sefahat were identified. The 
main elements and components of sefahat 
include: deficient cognition, emotional 
instability, and hasty acceptance; and the 
contexts include the lack of connection 
with the transcendent source of knowledge 
and lack of inquisitiveness. The domains 
of sefahat were categorized into 
ideological, moral, social, political, and 
economic issues. The worldly and 
otherworldly consequences of the foolish 
act, the act of disputing with the foolish 
person, and the act of avoiding the foolish 
person were extracted. Finally, preventive 
strategies and harm reduction strategies in 
dealing with the foolish person were 
examined and addressed. 

Key words: process model of sefahat , 
sefahat (feeble-mindedness), irrationality, 
ignorance. 

 مقدمه 

امر  محدود   مرز ی ب  ی سفاهت  سرا  تیو  همه  به  است  ممکن  و  گاه  ت ی است  و  سرچشمه    ی کند  فرد 

را   ی هر نوع اخبار  موجود،   ی مجاز  ی فضاها  و   ی تکنولوژ  به   توجه   با   اکثراً  چراکه   ؛ رد ی گ ی سفاهت قرار م

م   شنوند ی م  نند، ی ب ی م  ا   خوانند ی و  بدون  جو   نکه ی و  خبر  منشأ  ندرت    ا ی از  به  و  نموده  قبول  را  آن  شوند 

 یاجتماع  ی شناسسفاهت مرتبط با روان  ۀ موضوع و مسئل  (. 2020 1،ون ی )مارم  شوند ی شان م متوجه بلاهت 

  و  شناخت   چراکه   ؛ است   گرفته   قرار   توجه   مورد   شتری ب   ی موضوع در شناخت و ادراک اجتماع  ن ی است و ا 

 درصدد  ی اجتماع  شناخت   و   دهند ی م   شکل   ی اجتماع   ی ای دن   از   را   فرد  فهم   ی ربنای ز  ی اجتماع  ادراک 

(. از جمله 13۹8  گران، ی و د   فر ی )سالار  است   ی اجتماع   اطلاعات   به   کردن  توجه  ی چگونگ   کردن   مشخص 

و فرد   ط یرفتار، مح   ۀ سه جانب   ی علّ  ی بر الگوی است که مبتن  ی شناخت اجتماع   یۀ مطرح، نظر   ی هاه ی نظر 

ا  ب   ن ی است.  ارتباط  به  اثرها  ن ی الگو  فرد   ی طی مح  ی رفتار،  برا  ی و عوامل  ادراک فرد  به   فی توص   ی که 

 نی(. بر اساس ا 76، ص 2007  2، اولسون  و )هرگنهان    کند ی م  د ی اشاره دارد، تأک  ی شناختروان   ی کارکردها

 (. 13۹7  و همکاران،  ی )هاشم   گذارد ی و رفتار خود اثر م   زش ی سه جانبه، بر انگ   ت یافراد در نظام عل   ه، ی نظر 
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 مرضبه    ، مردم آن قوم   ی به جهت ابتلا  ، قوم شده است   ک ی که سبب انحطاط    ی ز ی چ  خ ی در کل تار

است بن   ؛ سفاهت  قوم  موسى   ل ی اسرائ ی همانند  دهد   به  نشان  را  خود  بخواهد  خدا  از  کردند  پیشنهاد 

  ای ( و  88:  طه   ؛ 53:  نساء   ؛ ۹3  و   ۹2،  54،  51:  آنان )بقره   ی پرستگوساله   ان یجر   ن ی همچن   ؛ ( 155:  )اعراف 

پرستى و  بت   اى مخصوصاً بودند که با انحرافات عقیده   یی ها ملت   ب یقوم نوح، هود، صالح، لوط، عاد و شع 

 اتی و روا   ات ی که بر اساس آ   ، (102ـ5۹:  مفاسد اخلاقى در میان آنها منجر به انحطاط آنها گشت )اعراف 

 مشکل از جهالت و سفاهت آنان بوده است.  ن ی ا   ۀ ن ی زم 

نزد  ارتباط  گرا   ی کی سفاهت  گزاره   ش ی با  باور  به  بنابرا   د یبع   ی هافرد  عامل   ن ی دارد.  در   ی سفاهت 

اجتماع  ی ندها ی فرآ  تما   ی نفوذ  و  نادرست    ل ی است،  اطلاعات  به  تسه گمراه   ا ی فرد  را   کندی م   ل ی کننده 

اغلب شرور و   یز ی انگ شگفت   ف ی سفاهت ط   قت ی(. درحق 201۹  1و همکاران،  )جوزف  از جاهلان پوچ و 

ا  را  برا ازاین   ؛ کندی م   جاد ی خشن  است  پ   ی رو لازم  دن   ی نی بش ی درک،  ف   ی اجتماع  ی ا ی و کنترل   یکی ز ی و 

 (.  201۹و همکاران،   تلاش شود )جوزف   ه یسف   ی هاانسان 

آموزه   توجه  مورد   حُمق   سازج،   سفاهت،   بُله،   همچون   م ی مفاه  قالب   در   سفاهت   اسلام   ن ی د   ی هادر 

  مَنْ  عَلىَ   لُی سْتَطِیَ  مٍیلَئِ  خُلُقُ  السَّفَهَ  إِنَّ» :  دی فرما ی م   که   شده   ت یروا   صادق  حضرت   از .  است   گرفته   قرار 

 گردن   ردستش ی ز   بر   آن   صاحب   است،   پستى   خوى   راستى ه  ب   سفاهت   ؛ « فَوْقَه]هُوَ[    لِمَنْ  خْضَعُیَ وَ  دوُنَهُ  هُوَ

(. چراکه مجلسى، سفاهت را 322، ص2ق، ج 1407  ، کلینی)  کند   زبونى   خود   دست   بالا   بر   و   کند،   فرازى 

 یتیروا   در   و   ، ( 136۹  ، )کلینى   کند ی م   ر ی تعب   تفکر   بدون   کردار   و   گفتار   در   گرفتن   شى ی به سبک عقلى و پ 

 تِهِ یَنَاحِ  مِنْ  تَكُونُ  مَا   أَسَرَّ  فَإِنَّكَ  الَأحمَْقِ  وَمُصَادَقَةَ  اكَیَّإِ»:  دی فرما ی م   که  است   آمده   صادق   امام   از   گر ی د 

 ،باشى  تر خوشحال   او   دوستى   به   هرچه  را ی ز   ؛ احمق  با   دوستى   از   ز ی بپره   ؛ « مَسَاءَتِكَ  إِلىَ   كُونُیَ  مَا   أَقْرَبُ

 (. 642، ص2ق، ج 1407  ، کلینی)  شود ی م  تر ک ی نزد   تو   به   حماقتش  ۀ واسط به   او   رساندن   ان ی ز   خطر 

جست  به  توجه  بررس وبا  و  پژوهش   ها ی جو  اانجام   ی هادر  پ   م ی مفاه   ن ی شده،  درک،  و   ی نی ب ش یدر 

 نی ها از ا صورت نگرفته و پژوهش   ی پژوهش   ، یارتباط اجتماع   ی در راستا  هان ی سف   ی اجتماع  ی ای کنترل دن 

از   ؛ پرداختند  م ی مفاه  ی شناسو مفهوم   ی ها تنها به واکاواز پژوهش   ی . برخد نباش ی نقصان م   ی جهات دارا 

 مفهوم  ی فقه   حکم   به   تنها   ها پژوهش   از   ی برخ  و   ، باشد ی ( م1400) ی  و معصوم  ی فرجام   جمله پژوهش 

 و (  1400)ی  پورجواهر  و   ی عامر   ، ( 13۹1) ی  شاهرود   ی منتظر   پژوهش   توان ی م   که   پرداختند   سفاهت 

 زی ن ( 13۹۹)ی اکرم از  ه ی سف  مفهوم   ی برا  ی پژوهش و  ، برد  نام  را ( 13۹4)ی ابرقوئ ی اکرم  و  ی جلال  ف، ی الشر 

پرداخته   ، است   ی قانون مجازات اسلام   170مادۀ    بر   ی نقد  که   ی فر ی ک  ی دعاو  در   ه ی سف   اقرار   ی راستا  در 

 
1 . Joseph, P.  
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است.   قاعده   ی تأمل   ۀ دربار(  13۹5)   ندوشن   ی صباغ  ، ی حائر  از   گر ی د   ی پژوهششده  بطلان   ی انگاردر 

تأک   هانه ی معاملات سف  آ   د ی با  گرفته است  ت یممنوع   یۀ بر  انجام  باطل  به  به   یی ها نامه ان ی پا   و   ، اکل مال 

مفهوم سفاهت و مراتب آن و   ی بررس ( و  138۹ ه، ی م یقا   زاده ی )عل  م ی و سفاهت در قرآن کر  حکمت موضوع  

امام   ه ی سف   ی ول  ارت ی حدود اخت رو ازاین ؛  است  شده   انجام (  13۹3،یمان ی )صادق سل   سنت و اهل   ه ی در فقه 

صورت منسجم، و به   ل ی دخ  م ی در مفاه   ت ی عدم جامع  ، ی شده از جهات منابع انتخاب  نام برده   ی هاپژوهش 

 .ردی گ ی قرار م   ز ی در آن با پژوهش حاضر در تما   ی ر ی گ کار و جهت  ند ی از جهت فرا   ن ی همچن 

سفاهت بر اساس منابع   ی مفهوم   ی هالفه ؤ اجزا و م   کارکردها،   نکه ی حاضر ضمن ا  پژوهش   ی های ژگ ی و 

م   ی اسلام استخراج   به  نسبت   و   بالا را    ی اجتماع  روابط   در   افراد   ی شناخت  ی ها ی توانمند  د، ینما ی را 

سفاهت  ی ند ی فرا  ی که با مدل مفهوم  ابند ی ی م  ی آگاه ی نی د  ی ها آموزه بر مبتنی  سفاهت  مختلف  ی ها جنبه 

محدوده   ها، نه ی زم   و   شه ی از ر   ن ی همچن   ؛ افراد خواهد گذاشت  ی بر رو   راتی تأث   ن ی ا   ی بر اساس منابع اسلام 

خواهد   ش ی افزا  ی که افراد را در ادراک و شناخت اجتماع افت ی م ی خواه   ی و قلمرو سفاهت شناخت و آگاه

گذشت،    اساس   بر داد.   پاسخ    ق یتحق آنچه  به  سؤال حاضر  مفهوم   که   پردازد ی م   این   یند ی فرا   ی مدل 

  ست؟ یچ   ی سفاهت بر اساس منابع اسلام

 پژوهش   روش 
انجام   سفاهت   ی ند ی فرا   ی مفهوم   یالگو  ن ی و با هدف تدو  ی فی ک   ی محتوا   ل ی حاضر به روش تحل   ۀ مطالع 

اطلاعات    یپژوهش گردآور   ن ی شود. در ا ی م   کشف مفهوم    ک یناشناخته    ی هالفه ؤروش م   ن ی شد. در ا

تحل مبتنی  و  مطالعه  اسلام  ی ف ی ک   یمحتوا   ل ی بر  بود   ی متون  تحل  ی آورجمع   لذا   ؛مرتبط    اه داده   ل ی و 

 انجام شد.   ی ا صورت کتابخانه به 

 ،مرتبط  ی متون اسلام   ۀ مطالع   ق یاطلاعات از طر   ی شد: گردآور  شامل مراحل را  این    حاضر   پژوهش 

استخراج   ل ی تحل و ه ی تجز  از  اطلاعات  دست به   متون شده  شاخص   ی ابی منظور  م به  و   ، یاصل   ی ها لفه ؤ ها 

  یمتون تخصص  مطالعه، مورد    ۀ حوز   ۀ آمد دست به   ی هامرتبط با شاخص   ی ندی فرا   ی مفهوم   ی الگو  ی طراح

بانک   شرفته ی پ   ی جو وجست   ، اطلاعات   ی گردآور  ابزار   ، ی اسلام و   ی و تخصص  ی علم   ی اطلاعات   یهادر 

تجزیه  اطلاعات و روش  مقوله   ی فی ک   ی محتوا   ل ی تحل   ، تحلیل  نظام  سامانده  یی استقرا   ی بند با   یشامل 

کدگذار  متون  اسناد  کدها  صاص اخت   ، هاداده   ی و  به  کدها    ط مرتب   ، کدها   ی بند گروه   ، عنوان  ساختن 

 بود.  ی ندی فرا   ی مفهوم   یالگو  ن ی تدو   ت یها و در نها افته ی   ۀ ارائ  ، مرتبط به هم   ن ی صورت مضام به 

کتب   ر ی و سا   ن ی معصوم   ۀ ائم  ات یو روا   م ی قرآن کر   متن موجود در    م ی صورت که ابتدا مفاه   ن ی به ا 

 هی اول   ی مرحله که کدگذار  ن ی شد. در ا   یکدگذار صورت باز  استخراج شده و به   سفاهت مرتبط با    ی ن ی د 
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ن  مضام   م یمفاه   شود، ی م   ده ی نام   ز ی متن  کدگذار  ی اساس  ی کدها   ا ی   ن ی و  در  شد.  که   ه ی اول   ی استخراج 

شدبه  انجام  باز  آمد به   شده استخراج   ه ی اول  ی کدها  ، صورت  به   ؛دست  بعد  مرحله   یگذارکد   ۀ ل ی وس در 

  ه ولق م  ک ی تحت   ، مشترک بودند  نی و مضام   م ی مفاه ی که دارا یی کدها شدند و   ی بندطبقه   کدها  ، یمحور 

کدگذار  ی گذار نام  بالاتر  ی محور  ی شدند.  انتزاع  الگوها  ی از  و  است  را   ی برخوردار  متن  در  نهفته 

 از متن حاصل شد.   ی ترق یعم   ی فی روش توص  ن ی در ا   ن ی بنابرا   ؛ کندی جو م وجست 

ک   ن ی بنابرا  به روش  ک   ی فی پژوهش حاضر،  به    ، ی فی انجام شده است. در بخش  واژگان مربوط  ابتدا 

 »حمق«  و »بله«    »سفه«،   »جهل«،   مانند   یی؛ معنا  ی هاحوزه   روش   از   استفاده   با   ، ی فردان ی م   ی نابخرد

معجم   و   ة اللغ   ة جمهر   ، م ی الج  ، ن ی الع   مانند   ی؛ عرب   ل ی اص   ی ها قاموس   به   شده افت ی   واژگان .  د ی گرد   استخراج 
 تی که در نها   د ی مراجعه گرد   الطراز الاول همچون    ی قرآن   ی هاقاموس   به   سپس   ؛ شد   عرضه   ة اللغ   س یی مقا 

با حوز   ل ی له« و»حمق« به دل »بُ  ۀ واژ   ،واژه   دو   ن ی ا   ی طرف  از .  د ی حذف گرد   سفاهت   ۀ عدم تطابق کامل 

 یشناسحُمق و بُله در لیت   ی ها از معنا در واژه   شه ی ر  ن ی خوردن )اغترار( است و ا   ب یمرتبط با گول و فر 

و    ی بررس  با  گر ی د   یطرف   از  و  ؛ م(1۹75  ، ی بانی ش  ق؛ 1421  ،ی ازهر  ق؛ 1404  فارس، )ابن   خورد ی به چشم م 

دو    ن ی ا   خروج رو  ازاین   ؛ شود محسوب می   ه ی سف   فعل   امد ی پ   و دانسته شد که از آثار    در سفاهت   ات یروا   فهم 

ا  جهت  به  فر   ن ی واژه  با  که  زودباور  ی ری پذ ب یاست  )مدن  ی و  دارد  ا   (. 1384  ،ی رازی شی  انطباق    ن یدر 

و   ات ی آ شدند.    ی آورجمع   یی معنا   یهادر روش حوزه   ی از کتب لیو  سفاهتپژوهش، واژگان مربوط به  

هدفمند و بر اساس اصل اشباع در   ی ری گ نمونه  ۀ ل ی وسبه  ، بود  ی ن ی د  متن  46۹ابواب که بالغ بر  ن ی ا  ات یروا 

)گل  نمونه  استراوس،   سر ی حجم  و  به   و   انتخاب   (م 1۹67  و  مطالعه  مورد  کامل  از   ات یروا طور  مرتبط 

 ی پنجم هجر  ۀ تا سد   ی و آثار منقول علما   معصوم   ان ی شوا ی غربال شد. عموماً آثار مأثور از پ   رمرتبط ی غ 

از جمله منابع   ی رض  د ی و س  ی طبرس   خ ی ش  ، ی طوس  خ یش   د، ی مف   خ ی صدوق، ش   خ یش   ، ی نی کل   خ ی همچون ش 

ماندن    ی باق  و   ت یروا   148غربال منجر به حذف    ن ی (. ا 13۹0،یی )طباطبا   ند یآ ی م شمار  الف و ب به   ۀ درج 

 ۹5بود،  ی عدم ارتباط مفهوم ۀ واسط دوم که غربال به  ۀ در مرحل  . شد  یبعد  ی های بررس ی برا  ت یروا   321

 یآور. پس از جمع شدند  انتخاب   ل یتحل  ی برا  یی نها   ۀ د یبرگز   ث یعنوان احاد به   ت یروا   226حذف و   ت یروا 

به ش 2005  شانون،   و   ه ی ش )   یفی ک   ی محتوا  ل ی تحل   روش   از   ات، ی روا   ل ی تحل   ی برا  ده، ی برگز   ات یروا    ۀو ی ( 

)   هی ش   نگاه   از .  شد   استفاده   یقرارداد  و   ی عرف  ی محتوا  ل ی تحل  شانون  تحل 2005و    ی عرف  یمحتوا   ل ی ( 

طرح  معمولًا م به   ی مطالعات  ی در  شرح    هدف   که   رود ی کار  ا   ده ی پد  ک ی آن  اغلب   ن ی است.  طرح،  نوع 

 در.  باشد   محدود   مطالعه   مورد   ۀ د ی پد   ۀ دربار   ق یتحق   ات ی ادب   ا ی موجود    ی هاه ی مناسب است که نظر   ی هنگام

دهند ی م  ی بی ترت   عوض   در   و   زند یپره ی م   پنداشته ش ی پ   یها کار گرفتن مقوله از به   پژوهشگران  حالت   ن ی ا 

مقوله  داده که  از  ناش ها  ا   ی ها  در  مرحل اطلا   تحلیل و تجزیه   پژوهش،   ن ی شوند.  سه  از  استفاده  با   ۀعات 
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 بعد(.  1۹67  تراوس، س و ا   سر ی انجام شده است )گل   ی انتخاب  ی و کدگذار  ی محور  ی ، کدگذارباز   ی کدگذار

کد حاصل شد.   178باز،    ی کدگذار  ۀ در مرحل   د، ی رس   ت ی روا   ۹6مشابه که تعداد آنها به    ات ی از حذف روا 

ها ده ی پد و   ع یجداگانه به وقا  یذهن  ی هاشوند که برچسب ی م ی باز بدون در نظر گرفتن روابط تلق  ی کدها 

م  کوربی نسبت  و  )استراوس  تحل1۹۹0  ن، یدهند  واحد  کدگذار ل ی (.  در  استفاده   پژوهش،   ن ی ا   ی مورد 

 یه جدا و رمزگذارک شود  ی از متن گفته م   یی ها بخش   به   محتوا   ل ی تحل  در   ل ی تحل  واحد .  است   مضمون 

 ز،ی (. در پژوهش حاضر ن 13۹2  ، ی نی فردانش و مز   ،ی آبادی عل  راد، ی  من ؤ م   : به نقل از  ، 1۹۹0  شود )وبر، ی م 

 است؛  بوده   موضوع   با   مرتبط   یی معنا  کد   ک ی   رساندن   باز،   ی کدگذار  جدول   در   شماره   هر   ک ی تفک   ار ی مع 

است  ی طوربه  ممکن   در.  باشد  شده   تکرار   جا   چند   در   و   باشد   یی معنا   کد   ن ی چند   ی حاو  جمله  ک یکه 

 سپس و  ادغام  گر ی کد ی  با  مرتبط  و  مشابه  موارد  ، سه ی مقا  گر ی کد ی قبل با  ۀ مرحل  ی کدها ی محور  ی کدگذار

گرد اطلا   ی مناسب  عنوان   هرکدام   به  محور  23.  د ی ق  کدگذار  ی کد  گرفت.  دو    ز ی ن   ی انتخاب  ی شکل  در 

 یراهبردها  و  ها حوزه  امدها، ی پ  ، ی علّ  ط ی ها، شرا عمده )مؤلفه  ۀ مقول  5اول  ۀ در مرحل  : مرحله صورت گرفت

ب   ۀ مقول  1دوم    ۀ در مرحل   ؛ ( استخراج شد مواجهه  از ادغام   ؛ انتخاب شد  سفاهت   نام  ه هسته  سپس پس 

م مؤلفه   ان یم   مشترک   یعلّ  ط ی شرا  روابط    یراهبردها  و   ها حوزه   امدها، ی پ   ، یعلّ  ط ی ها، شرا مؤلفه   ان ی ها، 

 .  شد  ی طراح  ی ندیو مدل فرآ   ده ی سنج  مواجهه 

  ی برا   له ئ مس   ترین مهم   ی ف ی ک   مطالعات   در   دقت   : ی ف ی ک   ق ی تحق   در   ی علم   دقت   ی ارتقا   ی برا   ی راهبرد   روش 

احساس    ز ی ن   ی ف ی و عملکرد مطالعات ک   کردها ی و پرسش مداوم در مورد ساختار رو   د ی آ ی م   شمار به   ن ی مخاطب 

بودن   1ی علم   دقت   همچون   ی اصطلاحات   معمولًا  ، ی ف ی ک   مطالعات   در .  گردد ی م  موثق  اعتماد(    ت ی )قابل   2و 

  ، ی ف ی در مطالعات ک   ی (. دقت علم 2001  4، استنباکا   ؛ 2002  3، داد   و   س ی و ی د )   گردد ی استفاده م   یی روا   ی جا به 

 (. 2001  و همکاران،   5رابرتز )   دهد ی م   ش ی افزا   را   معتبر   ی ها داده   احتمال   که   باشد ی م   یی ها ت ی عال ف   ی شامل تمام 

 که   است   پژوهشگر )سوش(    تورش   ، ی فی ک   ۀ مطالع   در   ی علم  دقت   به   ی ابی دست   در   بالقوه   مشکل   ک ی 

 باشدی م  وی  ی شخص های دگاه ی د   اساس  بر  ر ی تفس  ا ی  و  ی انتخاب طور به  ها داده  ثبت  و  آوری جمع  از  ی ناش 

وجود    ی فی ک  مطالعات در   که  ی علم  دقت  از  ی انواع به است  لازم مسئله  ن ی رفع ا  ی(. برا 1۹۹7 6،)جانسون

 
1    . Rigour 

2. Trustworthiness 

3    . Davies, D., Dodd . J. 

4. Stenbacka, C . 

5    . Roberts, P. H. 

6    . Johnson, R. B. 
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مع   ؛ دارد  ل   ی ارهای مانند  و  از    1نکون ی گوبا    یارهای . معاست  برخوردار   ی خاص  ی گستردگکمک گرفت که 

است که   5یری پذ د یی و تأ   4یر ی پذ نان ی اطم   3ی،ری پذ انتقال   2،اعتبار   اری مع  چهار   ی دارا(  1۹۹4)  نکولن ی ل  و   گوبا 

اهم   ک ی هر  به   ۀ نوب به   و برخوردار    ی کسانی   ت ی از  م خود  گرفته  نظر  در  مجزا  شامل شود ی طور  اعتبار   .

اعتبار    ن ی تأم   ی ها. روش دهدی م   ش یمعتبر را افزا   ی ها افته ی دست آوردن  است که احتمال به   یی هات یفعال 

از:  ا عبارت    7همکار   توسط   ی نی بازب   ، ( 1۹۹4  نکولن،ی ل   و   با )گو   6مداوم ۀ مشاهد  و  مدتی طولان ری ی درگ ند 

و   ؛ 2007  11،ل ی دو   ؛ 2001  10،باربور )   ۹کنندگانمشارکت   توسط   ی نی بازب  ، (2004  8،ز ی ول   و   استومل )  گوبا 

 دقت   ی برا   پژوهش   ن ی ا   در   محققان است و    12یسازمثلث   ک ی تکن   روش   ن ی چهارم   و   ، (1۹۹2  نکولن، ی ل 

 . اند استفاده نموده   ی سازمثلث   روش  از   ها افته ی   ی علم

 ج،ینتا میترس برای هاداده  متعدد منابع از استفاده به سازیمثلث  (: ق ی تلف   و   ب ی )ترک   ی ساز مثلث   ک ی تکن 

 یاصل  هایری یسوگ به غلبه سازی،مثلث هدف.  دارد اشاره دهد،یم   لیتشک را قتیحق آنچه مورد در

 مطالعات در تئوری کی ای و  گرمشاهده کی  روش، کی گرفتن کاربه از یناش که است  13( یذات)

 اعتبار و اعتماد شیافزا به منجر تواندیم مطالعه کی در متعدد کردهاییرو بردن کاربه.  باشدیم

 انواع از نیمحقق نیهمچن  ؛دهدیم  پوشش را گرید روش  ضعف روش، کی قدرت  رایز  ؛گردد اطلاعات

 ندینمایم استفاده آنها بودن کامل از  نان یاطم ا ی و هاافتهی دییتأ  منظوربه سازی مثلث هایروش 

 (. 2011 15ی، نالدیر و 14استروبرت )

 
1    . Guba, E.G., Lincoln, Y. S. 

2    . Credibility 

3 . Transferability 

4    . Consistency or Dependability 

5    . Confirm ability 

6    . Prolonged engagement and persistent  observation 

7    . Peer debriefing 

8 . Stommel, M., Wills, C. E. 

9 . Member checking 

10 . Barbour, R. S. 

11 . Doyle, S. 

12 . Triangulation 

13    . Intrinsic bias 

14    . Streubert, S . H. 

15. Rinaldi, C . D. 
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)استفاده از   1هاداده   منابع   ی ساز مثلث ند از: الف(  اعبارت   ی فی ک   قات ی تحق   ی برا   ی سازمثلث   ی هاروش 

ب )به   2محقق  ی ساز مثلث (  ب  ؛ ( مطالعه   در   ها داده   متعدد   منابع  گرفتن  برا  ک ی از    ش ی کار   یپژوهشگر 

د   3(ی )تئور  ه ی نظر   ی سازمثلث (  ج   ؛ ها( داده   ر یتفس   ا ی   ل ی تحل   ه، ی تجز   ، ی آورجمع  از    یهادگاه ی )استفاده 

برا مثلث   ؛ ها( داده   ر ی تفس   ی متعدد  از روش   4روش   ی سازد(   هاداده   ی آورجمع   ی برا   متعدد   ی اه)استفاده 

 .( 2007  5،کانن   و بوسول مانند مصاحبه و مشاهده( ) 
  دگاهید  در  یفرهنگ  های نه یزم  نقش در ی فی ک  ۀ »مطالع   عنوان  تحت خود  ق یتحق  رد   6سری رم ی اسچ 

 که  را  خود  ۀ مطالع  ج ی نتا  ی علم دقت  سازی، مثلث  روش  با  که  است  کرده  نشان  خاطر   « ی توانبخش ماران ی ب 

 و  ی بهداشت ن ی مراقب  ماران، ی ب  با  افتهیساختار مه ی ن  ق یعم  ۀ مصاحب  از  حاصل های افته ی  و  ها داده   منابع  از 
  (. 2012  7،باخمن  و   سر ی رم ی اسچ )   است  داده  ش ی افزا  ،است  ی تخصص ی علم  متون  ی بررس

 ی پژوهش ها افته ی 
 ،ی نادان   و   جهل   سلاح در جهت استخراج مفهوم سفاهت، معلوم گشت که    ات ی و روا   ات ی در آ   ی با بررس 
ق( 140۹  ، ی دیق( و علم )فراه 1421  ، ی )ازهر  عقل   ض ی جهل نق .  ( 1366  ، ی آمد ی  می)تم   8است  سفاهت 

خالى بودن نفس و خاطر انسان از علم   ی ک ی : گرددی جهل به سه نوع معنا اطلاق م  قت ی آمده است. درحق 
اعتقاد و باور داشتن چیزى بر    ی گر ی نظمى جریان دارد؛ د دانند که با بى و دانش و مناسب کارهایى مى 
آن اعتقاد   ۀ خواه دربار   ، انجام کارى بر خلاف آنچه که باید انجام شود   ن یخلاف آنچه که هست و همچن 

 (. ق 1412  ، ی اصفهان  درستى داشته باشد یا اعتقادى ناصحیح و فاسد )راغب 

اینکه به  توجه  مقابل    هیسف   با  دارد  (  1366  ، ی آمد ی  م ی )تم   ۹عقل  ی کم در  در   ن ی و همچن قرار 

 در  ست ین   ی ر ی خ   چی ه   و سست رأى است...    سفیه» :  فرمود   که  آنجا شده است،    انی ب مقابل عدم عقل  

» ق( 13۹5  ه،ی بابو)ابن   10«ندارد   عقل  که  کسى  شدن ؛  جاهل  و  علم  از  شدن  دور  موجب  سفاهت 

 
1    . Data source triangulation 

2. Investigator triangulation 

3. Theory triangulation 

4. Method triangulation 

5    . Boswell, C . & Cannon, S. 

6 . Scheermesse, M. 

7. Scheermesse, M. & Bachmann, S. 

 «السَّفه سِلاحُ الْجَهلِْ  . » 8

 «فِی السَّفَهِ وَکثَْرَةِ الْمِزَاحِ الْخُرْقُ. » ۹

السَّفیِهَ وَاهنُِ الرَّأْیِ وَإِنْ کَانَ قَوِىَّ الْبَدَنِ ولَا خیَْرَ إِنَّ  نْسَانٍ رَأْیٌ فِی نَفْسِهِ وَلِکلُِّ إِفإَِنَّ مَنْ یَسمَْعْ یَخلَْ وَ تُحْضِروُنِی سَفیِهاً  یَا بنَِی تمَیِمٍ لا . » 10
 « عَقلَْ لَهُفیِمَنْ لا
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معناست   نی فقدان علم به ا ، و در اصطلاح،  ق( 1407  ، ی ن ی کل )   1« است   علم   عدم  هماناست و منظور  

اله  معارف  به  نسبت  ظاهر   ای   یکه  باشد   ۀهم   ا ی و    ی شخص   فی تکال   ای   ی علوم  نداشته  علم  آنها 

( شمرده 1۹88  د، ی در ق( و ضد حلم )ابن 1404  فارس، )ابن  نهی و مخالف طمأن   ق(1430  ، ی )مصطفو 

بنابراین سفاهت ریشه در جهل داشته و از شناخت صحیح نسبت به واقعیات، معارف و   شده است. 

از نارسایی در شناخت واقعیات که در سفاهت وجود دارد، علوم محروم و بی  نصیب است. این حد 

 نماید.فرد را به گمراهی و خسران هدایت می 

  تنها بخش  ن ی باز و عدم امکان انتشار آن در مقاله، در ا  ی های جداول کدگذار  ۀ به علت حجم گسترد 

  علت  به   ن ی همچن   ؛ شود ی داده م   ش ینما   باز   ی کدگذار  ۀ و شمار   ی و انتخاب  ی محور  ی ها ی کدگذار  جداول 

 انی م   ی کل   روابط   ی چگونگ  ش ی نما   واقع   در   و   ی ندی فرآ   مدل   م ی ترس   پژوهش   ن ی ا   یی نها   هدف   نکه ی ا 

 تری جزئ  ی ها افته ی از ذکر    ، ست ا   مواجهه   ی راهبردها  و   سفاهت   ی ها حوزه   امدها، ی پ   ، یعلّ  ط یها، شرا مؤلفه 

 .گردد ی م  ز ی و راهبردها پره  سفاهت   ی هاحوزه   امدها، ی پ   ، ها مؤلفه   ل ی همچون تفص 

 یانتخاب  ی ها ی کدگذار 
 ی محور   ی کدگذار 

 ی کدها  ۀ شمار 

 مقولات عمده هسته  ۀمقول  باز

 سفاهت

 هامؤلفه 

 10 ـ1 نارسا  ی گر شناخت 

 16ـ11 (ع ی سر   ی ر ی رپذ یی)تغ  ی جان یه  ی دار ی ناپا 

 26ـ17  ع ی سر   رش ی پذ 

 ط ی شرا   و   ها نه یزم 

 یعل  
 35ـ31 شناخت  ی ارتباط با منبع متعال  عدم 

 36 گریوجو عدم جست 

 امدهای پ 

 هیسف   فعل 
 57ـ37 یو یدن   ی امدها ی پ 

 69ـ58 یاخرو   ی امدها ی پ 

 هیبا سف   جدال   فعل 
 79ـ70 یو یدن   ی امدها ی پ 

 81ـ80 ی اخرو  امد ی پ 

 هیاز سف گزینی ی دور   فعل 
 84ـ82 یو یدن   ی امدها ی پ 

 85 ی اخرو  امد ی پ 

 ی ها حوزه 

 یسفاهت اجتماع  سفاهت

 97ـ86 رفتار  ۀ در حوز  یی عدم توانا 

 103ـ98 گفتار  ۀ در حوز  یی عدم توانا 

 105 ـ104 زشیانگ   ۀ در حوز  یی عدم توانا 

 
  « إِنْ کَانَ هَؤُلَاءِ اَلسُّفهََاءُیُرِیدُونَ أَنْ یَصُدُّونَا عَنْ علِمِْنَا إلَِى جهَْلهِِمْ. » 1
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 ی کدها  ۀ شمار  ی محور   ی کدگذار  یانتخاب  ی ها ی کدگذار 

 117 ـ106 نی سفاهت در د  یسفاهت اعتقاد  باز

 یسفاهت اخلاق 
 123 ـ118 یشناخت  ۀ در حوز  ی اخلاق ی ب 

 143 ـ124 یرفتار  ۀ در حوز  ی اخلاق ی ب 

 148 ـ144 یاسی سفاهت س 

 153 ـ149 یسفاهت اقتصاد 

 ی راهبردها 

 مواجهه

 رانه یشگ ی پ   ی راهکارها 

 سفاهت

 154 گریجووجست  ی برا   ی ساز زه یانگ 

 155 یمتعال   منبع   به   اتصال  ی برا   ی گر تلاش 

 ب یکاهش آس   ی راهکارها 

 هیسف فرد  با    مواجههدر  

 170 ـ156 یبردبار 

 177 ـ170 اجتناب از سفیه

 178 یمتعال  منبع  به   اتصال 

از    نیا برا  پانزدهمدل  است که    لیسفاهت تشک  یجزء  به شرا  جزء  دوشده  دارد  اشاره    ی علّ  طیآن 

مؤلفه  جزء  سهو    ،(یجوگروجست  عدم  و  شناخت  یمتعال  منبع  با   ارتباط  عدم) به  دارد  اشاره  ها آن 

  به   مربوط )  امدهایآن اشاره دارد به پ  جزء  سهو    ،(عیسر  رش یپذ  ،یجانیه  یدار یناپانارسا،    یگرشناخت)

آن اشاره    جزء  پنجو    ، (هیاز سف  گزینی یدور  فعل به    مربوط   ه،یبا سف  جدال   فعلبه    مربوط   ه،یسف  فعل

به   اجتماع   سفاهت  یهاحوزهدارد  اعتقاد  ،ی)سفاهت  اخلاق   ،یسفاهت    ، یاس یس  سفاهت  ،یسفاهت 

اقتصاد راهبردها  جزء  دوو    ،( یسفاهت    یراهبردهاو    انهریشگیپراهکارهای  )  ه یسف  با   مواجهه  یبه 

 ( اشاره دارد.کاهش آسیب در مواجهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن های امد ی پ راهبردهای مواجهه با سفاهت و سفیه و    ،ها ای، حوزه عناصر هسته   نه، ی زم :  1  شکل 
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 ی ر ی گ جه ی نت بحث و  
باشد که   ی بر مبانمبتنی   د ی با   ز ی ن   یقرآن  ی شناسهاست. روان شناخت   از   ی اد یز   ی بر مبانمبتنی   ی شناسروان 

 در  شتر ی ب  تمرکز   و  ات ی روا   و  قرآن   اتی آ   ی وجه به بررست (.  13۹3  ،ی ان یقرآن است )کاو   د ی کأ و ت   دأیی مورد ت 

وجود دارد که  ی نی د   متون در    ی خاص  ی نی ب جهان   ک یحاصل شد که    جه ی نت  ن ی ا   ،شده باز کشف   ی هاشناسه 

جهان  از  عموم   ین یب متفاوت  منابع  در  ت   ن ید است.    ی شناسروان   ی معمول  جهت   در  ی رگذاری ث أ اسلام 

 یکند تا وی م   جاد ی ا   ی آدم   ذهن   و  شاکله   در   ی نی ب جهان   ک ی مختلف    یهامختلف ابتدا در حوزه   ی ها جنبه 

مشترک و  ۀ ن ی و زم   ط ی شرا  ب یپژوهش نشان داد که ترک  ی هاافته ی . بکند  مختلف  می مفاه  رش ی پذ  ۀ را آماد 

.  گرددی منجر م   سفاهت به    ، ها مؤلفه   ی اختصاص  ی های ژگی و   ب یترک   گر ی د   ی سو  از   و   سو ک ی   از   آن   گاه ی جا 

 حال، قبل از ورود به مقولات عمده ابتدا لازم است به تعریفی از سفاهت بپردازیم.

  مدل  در  ط یها و شرا نه ی هستند. نقش زم  سفاهت ساز نه ی ت زم مقولا  ی برخ  که  شد  گفته  مدل  ن یی در تب 

 شودی نم  حاصل   آن   امد ی پ   ن ی همچن  و   ی مرکز   ۀ هست   نشوند،   محقق   موارد   ن ی ا   تا   که   است   صورت   ن ی ا   به 

زم ی م   حاصل   ناقص   صورت به   ا ی   و  از:  مطرح   ۀ ن ی شود.  بودند  عبارت  متعالی  شده  منبع  با  ارتباط  عدم 

 .وجوگری شناخت و عدم جست 

(، 1366  ،ی آمدی  میسلاح جهل، سفاهت است )تم   نکه ی توجه به ا   با   : شناخت   ی متعال   منبع   با   ارتباط   عدم 

عمل   ن ی جاهلانه بودن ا   ۀ نشان   « أَ فیََیْرَ الِل تَأْمُروُنِّی أَعْبُدُ أَیُّهَا الْجاهِلُونَ»  ی: پرستبر بت   گران ی د   به   ه ی توص 

  اینکه   به   دارد   اشاره   « الْجاهِلُونَ  أَیُّهَا »   خطاب   چراکه   ؛ شود ی افراد روشن م   ن ی ( و سفاهت ا 64:  است )زمر 

خدا، چیزى ر ی (، پیشنهاد پرستش غ 62:  )زمر   1الوهیت  و   ربوبیت   در   خدا   یگانگى   در   روشن   ۀ ادل   به   توجه   با 

که کفار و مشرکان گاهى پیامبر    یق(. هنگام 1417  ، یی تواند باشد )طباطبا جز نفهمى و نادانى آنان نمى 

جویى و انتقاد  کردند که خدایان آنها را احترام و پرستش کند، و یا حداقل از عیب را دعوت مى   اسلام 

توحید و   ۀ ل ئ دارد که مس کند، و با صراحت اعلام مى ترى پیدا مى مفهوم عمیق   ، نسبت به بتها بپرهیزد 

هایش در  نفى شرک مطلبى نیست که بتوان بر سر آن معامله و سازش کرد، شرک باید در تمام چهره 

 (.1374  ، یرازی هم کوبیده شود و از صفحه جهان محو گردد! )مکارم ش 

  هیچ  تاآنجاکه   ؛ است  انکار   غیرقابل   حقیقت   یک   عبادت   در   توحید   که   گرفت   نتیجه   توان مى   خوبى به 

عمل   ن ی ا   ن ی مرتکب  ی برا  لذا   ؛ کند  سجده   بتها   برابر   در   که   دهد   اجازه   خود  به   نباید   عاقلى   و   فهمیده   انسان 

آیا این جهل و دارد ی غیر خود را محکوم به جهل اعلام م   عبادت لحنى قاطع و تشددآمیز    با خداوند    .

نشانه  همه  این  انسان  که  نیست  و نادانى  تدبیر  قدرت،  علم،  بر  گواه  که  هستى  عالم  در  را  خدا  هاى 

 
 «وَکِیل  ءٍشَیْ  کلُِّ علَى  وَهُوَ ءٍشَیْ کلُِّ  خالِقُ   اللُ . » 1
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 ؟ هیچ اثر و منشأ هیچ خاصیتى نیستند أ ارزشى بچسبد که مبدحکمت اوست رها کرده و به موجودات بى 

 والاى  مقام   که   دارند   جهل   پروردگار   به   نسبت   تنها نه   ؛ اند ه ی و سف   جاهل مردمى    پرستان عموماًرو بت ازاین 

  . اند کرده   لگدمال  و   نشناخته   نیز   را  خود   انسانى 

 مانی ا   اصل،   در .  است  ی مانیا ی ب  سفاهت   عوامل   از   ی ک ی   قرآن   اتی آ   به   توجه   و   ی بررس   با   جه ی نت در 

  2موجب سفاهت است  از آیین ابراهیم   ی گردانچراکه روى   ؛ ( است 6:  )حجرات  1مقابله با جهالت  ۀ ن ی زم 

از سفاهت نفس است، و ناشى از تشخیص ندادن امورى   از ملت و کیش ابراهیم   اعراض (.  130:  )بقره 

است که نافع به حال نفس است، از امورى که مضر به حال آن است و از این آیه معناى روایت معروف 

الرحمن »  به  عبد  ما  العقل  مى   «؛ ان  استفاده  شود،  عبادت  رحمان  آن  با  که  است  چیزى  شود عقل 

ابراه   ؛ ق(1417  ، یی)طباطبا  براى هم مى   م یچراکه حضرت  اسوه  الگو و  طلبان جهان حق   ۀ تواند یک 

ینى را با ی آ   ، ی انسان  ی همگان قرار گیرد. وقت  ۀ ساز مورد استفاد عنوان یک مکتب انسان باشد، و مکتب او به 

بی  در  و  کند  رها  درخشندگى  و  پاکى  سفاهتراهه این  بگذارد،  گام  فساد  و  کفر  و  شرک   شی ب   ی هاى 

ینى را که هم  ی ینى که با روح و فطرت انسان آشنا و سازگار است، و با عقل و خرد هماهنگ، آ ی . آ ست ی ن 

هایى برود که دشمن خرد و مخالف فطرت و آخرت در آن است و هم دنیا، رها کند و به سراغ برنامه 

 است.  سفاهت   ی برا   نه یزم   ی مانیا ی رو بازاین   ؛ ( 1374  ، یراز یدین و دنیاست )مکارم ش   ۀ کنند تباه 

آ   با   ن ی همچن  به  کَما  »   : بقره   ۀ سور   13  یۀ توجه  نُؤْمِنُ  أَ  قالُوا  النَّاسُ  آمَنَ  کَما  آمِنُوا  لَهُمْ  قِیلَ  آمَنَ  وَإِذا 

  هان ی است که سف   ن ی ا   گر ی د   ۀ است. مسئل   اوردن ی ن   مان ی و ا  مان ی بودن، تمرد از ا   ه ی سف  ی ها نه ی از زم   «، السُّفَهاء 

  درایت   و   عقل   و   هوش   بر   دلیل   را   نفاق   و   دورویى   و   شیطنت که  ی درحال   اند؛ دانسته   هوشیار   و   عاقل   را   خود 

که خودشان  ی درحال   ؛ پندارند مى   و د  ن کن مى   متهم باور  لوح و خوش ساده   سفاهت،   به مؤمنان را    و   د ن ر ا شم مى 

  نیست   سفاهت   این   آیا (.  13:  بقره )   ، « یَعْلمَُونَ  لا   ولَکِنْ  السُّفَهاءُ  هُمُ  إِنَّهُمْأَلا  »   : هستند   ه ی خود سف   دانند، ی نم 

  تمرکز   جاى به   و   آید   در   گروه   آن   رنگ   به   گروهى   هر   میان   در   و   نکند   مشخص   را   خود   زندگى   خط   انسان   که 

  و   شیطنت   طریق   در   را   خود   نیروى   و   استعداد   گردد،   پذیرا   را   چندگانگى   و   دوگانگى   شخصیت،   وحدت   و 

 (. 1374  ، ی راز ی )مکارم ش   بشمرد؟   عاقل   را   خود   حال   عین   در   و   گیرد،   کار به   تخریب   و   توطئه 

 از  نشان   ، یی جز   و   ی کل   موضوعات   به و عدم شناخت نسبت    ن یّعدم تفحص و تب  : وجوگری عدم جست 

 براى  خبرى   فاسقى   شخص   اگر   ایدآورده   ایمان   که   کسانى   اى » :  م ی خوان ی م   قرآن   در   چنانچه   ؛ است  جهل 

 نی(. بنابرا 6: )حجرات   3«برسانید  آسیب  نادانى  روى  از   گروهى   به   مبادا   کنید،   تحقیق   آن   ۀ دربار   بیاورد   شما 

 
 «قَوْماً بِجَهالَةٍأَنْ تُصیِبُوا    ...  یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا . » 1

 «ةِ لمَِنَ الصَّالِحینَوَمَنْ یَرْغَبُ عنَْ ملَِّةِ إِبْراهیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ولََقَدِ اصْطَفَینْاهُ فِی الدُّنیْا وَإِنَّهُ فِی الآخِرَ. » 2

  « إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بنِبََإٍ فَتبََیَّنُوا أَنْ تُصیِبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ . » 3
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و تفحص است.   ن یی تب به    از ی دچار جهل نشدن ن   ی برا بر آن    علاوه مقابله با جهالت است و    ۀ ن ی زم   مان ی ا 

 دای پ  شی از منحرفان گرا   یی ها ها و دسته داشته باشند، به گروه  ی قی تفحص و تحق   نکه یافراد بدون ا  یگاه 

سفاهت    ۀ ن ی زم   اوردن ی ن   مان ی ا هم    ی و از طرف  سازد ی آنها را فراهم م  یمانیا ی جهل و ب  ۀ ن یکه زم   کنند ی م 

 . دی نما ی م   ت ی بودن تقو  ه ی را فراهم و فرد را در سف 

  جمع  واقع  در  مؤلفه   سه   ن ی ا .  است  شده   مطرح   ی اصل  ۀ مؤلف   سه   حاضر   ق یتحق   در   شده ن ی در مدل تدو 

ها  مؤلفه   از   هرکدام   ح ی توض   به   نک ی ا .  است   ی کدگذار   مختلف   مراحل   در   شده افت ی   ی کدها   تمام 

، در کنار ع یسر   رش ی پذ و    ی جانی ه   ی داری ناپا   نارسا،   ی گرشناخت   ۀ مؤلف . قابل ذکر است که سه  م یپرداز ی م 

 .  آورد ی وجود م   به را    سفاهت   عنوان   تحت   بزرگ   ی اجتماع  مشکل   ک ی هم  

  ی گر»شناخت   سفاهت،   ی مفهوم   مدل   ی مرکز  ۀ هست   بخش   در   مؤلفه  سه   از   ی ک ی   : نارسا   ی گر شناخت 

 قتی نسبت به حق و حق   ا ی آ   که  جهت   ن ی ا   از   دی با   ،م ی بشناس  را  هانه ی سف   کنش   م یبخواه   اگر .  است  نارسا« 

پره   ی دور بررسدی سنج را    ؟ کندی م  ز ی و  به  توجه  با  روا   یی ها ی .  در  لیت   ات یکه  شد،   ی شناسو  انجام 

ارتباط دارد   ی خرد ی ب  ی با معنا  ار ی و بس   شود ی ( گرفته مق 1404  ، ی حران   شعبه جهل )ابن   ۀ ش ی سفاهت از ر 

 سفاهت(.  1366 ، ی آمدی  می است )تم  ی ق( و سلاح جهل و نادان140۹ ، ی دی )فراه  رد ی گ ی ت م ئو از آن نش 

 خفت،  م ی مفاه   با   که   است   عقل   ضعف  ی دارا  گر، ی د   طرف   از   و (  ق 1407  ، ی نی )کل   حلم   ض ینق   ی طرف  از 

 ؛ ق1430  ، ی مصطفو  ق؛ 1410  ، ی )موس  دارد   یی معنا   ارتباط (  ی نادان  در   داشتن)شتاب    نزق   و   بودن  ف ی سخ 

از آنکه در روا   ی و حت  ، (1366،ی آمدی  میتم  )ابن   ی به نبود عقل معرف  هی سف   ات ی بدتر   ه،ی بابو شده است 

شمردند و  ی مدروغ بستن به خدا حرام    ۀ نچه را خدا روزى آنان کرده بود بر پای آ   یافراد   چنانچه  . ق( 13۹5

( که 140:  )انعام   1شدندی م  مرتکب از روى سبک میزى و جهالت    نهای که ا   ، کشتند ی فرزندان خود را م 

 منجر و   است  رهوشمندانه ی غ ی رفتارها   ی دارا ه یسف  فرد   که   معنا  ن ی ا  به ؛ است نان ینشان از نبود عقل در ا 

هستند با داشتن   ی افراد  هان ی سف   چراکه  ؛ (1۹75  ، ی بانی )ش  کند   خطا   نظر   و   ی رأ  در   ه ی سف   فرد   که   شود ی م 

با دیدن   هان ی چنانچه سف   ؛ رندی حق را نپذ   خواهند ی و م   کنند ی نامعقول م   های باز خواسته   ، شواهد   دن ی و د 

 قتی (. درحق 155:  )اعراف  2آن همه معجزات، باز هم تقاضاى دیدن خدا یا شنیدن صداى خدا را داشتند

 ی شمارسبک  حق  به   نسبت و    زنند ی برابر حق نادانى و به اهل حق طعنه م   در هستند که   ی کسان  هان ی سف 

ا   ؛ ( ق 1407  ، ی نی )کل   3کندی م  انکار و از دشمنان پ   ت یب اهل   ت یولا   نکه ی به مانند  و   ند ی نما ی م  ی رو ی را 

 
 «ضَلُّوا وَما کانُوا مهُتَْدینَ  قَدْ خَسِرَ الَّذینَ قتََلُوا أوَْلادَهُمْ سَفَهاً بِغیَْرِ علِْمٍ وَحَرَّمُوا ما رَزَقهَُمُ الُل افْتِراءً علََى الِل قَدْ. » 1

إِنْ هِیَ  یَّایَ أَ تهُلِْكُنا بِما فَعَلَ السُّفهَاءُ منَِّاقَوْمَهُ سَبْعینَ رجَُلًا لِمیقاتِنا فَلمََّا أَخَذَتهُْمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شئِْتَ أَهْلكَْتهَُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِ وَاخْتارَ مُوسى . » 2
 «لْغافِرینَإلِاَّ فتِْنتَُكَ تُضلُِّ بهِا مَنْ تَشاءُ وَتهَْدی مَنْ تَشاءُ أَنْتَ ولَِیُّنا فَاغْفِرْ لنَا وَارحَْمنْا وَأَنْتَ خیَْرُ ا 

  « سَفَهُ اَلْحَقِّ انَّ أَعْظَمَ اَلكِْبْرِغَمصُْ الْخَلْق »   . 3



 5140ستان  بهار و تاب ،  52، پیاپی  اول دهم، شماره  ازدو سال    /  86

؛ ق( 1378  ه، ی بابو )ابن   1اندشمرده شده   هان ی جنگند از سف ی م   ت ی ب اهل که با    ی افرادو    ند ی جو ی نمبیزارى  

ق(. 1403  ، یمجلس   ق؛ 1404  د، یالحد ی اب ابن )   2نمود  اجتناب   و   ی دور  ز ی ن   افراد   ن ی ا   از   است   لازم   رو ازاین 

والد   روست ازاین  به  کودک  سفارش   ن ی که  دوران  همان  از  است    3حکمت  خود   فرزندان   به   ی شده 

ابن 1416بابویه،  )ابن  آداب  ق( 1404حرانی،  شعبه  ق؛  ق؛  140۹راوندی،  الدین  ق؛ قطب 1387)قمی،    4و 

  شوند.  ق( 1401ق؛ طوسی،  1407)کلینی،   5تا مبادا دچار گروه مرجئه  اموزند ی ب ق(  1403مجلسی،  

در    ، باشد   شتر ی ب   ها قت ی و حق   ع ی وقا   و   موضوعات   به   نسبت   فرد   تعمق   و   ی اب ی ارز   شناخت،   زان ی م اگر    حال 

امان باشد تا به    در به انحرافات    ش ی گرا به ابعاد آن مسئله بپردازد و از    تواند ی م   بهتر   ی اجتماع   ی ها ت ی موقع 

را بهتر   مان ی حمکت و ا   ن، یّچون علم، تب   ی م ی مفاه  ی که معنا   ی دچار نگردد. فرد  ه ی سف   نِی سهمگ  ی امدها ی پ 

 . د ی خود استفاده نما   ی فرد ان ی بهبود روابط م   ی مختلف از آنها در راستا   ط ی در شرا   تواند ی م   کند، ی درک م 

سریع( جان ی ه   ی دار ی ناپا  )تیییرپذیری  نوع   ه ی سف   فرد   : ی  خود  افکار  و  رفتار  دارد   ی شتابزدگ  ی در  عجله  و 

ابن ق1407  ، ین ی)کل  در    ی جانیه   ی داریناپا   ک یاز    ه ی که سف   ی نوع به   ؛ م( 1۹88  د، یدر ؛  است که  رنج  در 

ب   ی اجتماع   ی هات یموقع  روابط  تی   ی فرد ن یو  م   ر یی در  عمل  شتابزده  و  دارد  رفتار سرعت  و    کندی افکار 

ق( و هر آنچه را که بخواهد به  1407  ، ین ی )کل   6تیاذ   و   آزار   ، که در روابط ی طوربه   ؛ م(1۹88  د، یدر )ابن 

 ،ی نی )کل  8دهدی و حلم نشان نم  یاز خود بردبار  یط یشرا   چ یق( و تحت ه 1407  ، ین ی)کل   7آوردی زبان م

 یفردان ی و روابط م   زند ی گر ی م   ه ی سفافراد از دورِ    گونه ن ی (. ا 1362  ه، یبابو ابن   ق؛ 1404،ی مجلس  ق؛ 1407

(  5: خود را در کارهاى دنیوى )نساء  ر ی تأث  وکمبود عقل و خرد است  ۀج ینت  ن ی و ا  شود ی ماو دچار مشکل 

 در  ع یسر   ر یی تی   ه، ی سف   ی اساس  ی ها ی ژگی و   از   جه یدرنت .  گذاردی م   او (  4:  جن   ؛ 142و    13:  و اخروى )بقره 

 را  خود   ضرر   و   نفع   تواند ی نم  هم   صفت   ن ی ا   داشتن   با   فرد   و   است   ی بردبار  بدون و    افکار   و   رفتارها 

 قرار  ر ی تأث   تحت   را  او   ی وی دن   ی زندگ  مسئله   ن ی ا   و   است   مشکل   دچار   تعقل   در   چراکه   ؛ دهد  ص یتشخ 

 
 «الَّذِینَ حَارَبُوا أَمِیرَ الْمُؤْمنِِینَبَرَاءَةُ مِنْ أَشیَْاعهِِمْ وَالْ . » 1

 «السَّفَهَ فَإِنَّهُ یُوحشُِ الرِّفَاق إِیَّاكَ وَ. » 2

 أولادَکُم؛  الحكَِمَ  هذِهِ  عَلِّموا   حارِثُ،   یا ..  . استُودِعتَهُ  مَا   قلَبِكَ  حِفظُ  : قالَ   العَقلُ؟   مَا   بنَُیَّ  یا :  فَقالَ  علَیٍّ،   بنَ  الحَسَنَ  ابنَهُ  أمیرُالمُؤمِنینَ  سَأَلَ. » 3
  «وَالرَّأیِ وَالحَزمِ  العَقلِ  فِی   زِیادَةٌ  فإَنَّها 

 طلََبُهُ،   لَهُ  اشتَدَّ   علِمَهُ  تَكلََّفَ   ومَن   علِمَهُ،   تَكلََّفَ   بِهِ  اهتَمَّ   ومَنِ   بِهِ،  اهتَمَّ  بِالَأدَبِ   عَنا  ومَن لُقمانُ: یا بنَُیَّ إن تَأدَّبتَ صَغیراً انتَفَعتَ بِهِ کبَیراً،    قالَ»   . 4
 «منَفَعَةً   بِهِ   أدرَكَ  طلََبُهُ لَهُ  اشتَدَّ ومنَِ

 «المُرجئَِةُ   إلیَهِمُ   تَسبِقكَُم   أن   قبَلَ  بِالحَدیثِ أحداثكَُم   بادِروا . » 5

 «لَا تُمَارِیَنَّ سَفِیهاً فإَِنَّ اَلسَّفیِهَ یُؤْذِیكَ. » 6

 صبََرْتَ منِْهمَُا   للِْحلَِیمِنِ لْتَ ستَُجْزَى بِمَا قُلْتَ وَیَقُولا لِمَا قُ أَنْتَ أَهلٌْ  قُلْتَ وَقُلْتَ وَ  مِنهُْمَا   للِسَّفِیهِنِ  عَةٌ نَزَلَ مَلكََانِ فیََقُولا وَقَعَ بَینَْ رَجلَُینِْ منَُازَ إِذَا . » 7
 «الْملََكَان   ارْتَفَعَ عَلیَْهِ  الْحَلیِمُ  رَدَّ فَإِنْ  قَالَ  ذَلِكَ  أَتمْمَْتَ  إِنْ  لَكَ الُل  سیََغْفِرُ  وحََلمُْتَ

 «ضِدَّهُ السَّفَهَالْحلِْمُ وَ  /   لَیسَْ السَّفَهُ کَالْحِلْم . » 8



 87 ی سفاهت بر اساس منابع اسلام   ی ند یفرا   ی مدل مفهوم 

 گرددی م  خارج   حق   ر ی مس   از   رو ازاین   ؛ د ینما   ن ی تأم   را   خود   ی اخرو   ی زندگ   و  عاقبت   تواند ی نم  ز ی ن  و   دهد ی م 

 ق(.1430  ، ی )مصطفو

ق(، سفاهت موجب  140۹  ، ی دی)فراه   است   سفاهت   ی هانه ی زم   از علم    عدمکه  یی آنجا از   : ع ی سر   رش ی پذ 

و   علم  از  شدن  شدن    منجردور  جاهل  و ق(1404  ، یمجلس   ؛ ق1407  ، ی نی )کل   1شودی م  ش ی خو به   ،

از   ه ی که سفی طور به   ؛ ق(140۹  ،ی عامل  حر   ؛ ق1407  ، ی نی )کل   2هستند  گر یغفلت همراه همد   و سفاهت  

آگاه  خود  نبا ازاین   ؛ ( 13:  )بقره   3ندارد  یسفاهت    شعبه)ابن   4داشت  مانه یحک   سخن   انتظار  ه ی از سف   د یرو 

( و 64:  )زمر   5کنندی م  ه ی توص   گران ی به د   ی پرستبت   ی ا که بر چنان   ؛ ق( 1403  ، ی مجلس  ؛ ق1404  ، ی حران

  دور قت ی از حق  هان ی چون سف  نها ی (. علاوه بر ا 4: )جن  6ندی گو خدا سخنى دور از حق مى  ۀ بدتر از آن دربار 

 یحت  و   ، (155:  )اعراف  شوند ی م   یرمنطق ی غ   و   نامعقول   ی هادچار خواسته   ند، ینب ی را نم  ق یو حقا   هستند 

(. 6:  )حجرات   د نکن ی نم  تفحص   و  د نر ی گ ی نم  خبر   موجود   ات یواقع   از   نرسد،  ب یآس   گران ید   به   نکه ی ا   ی برا 

یی گو شان ی پر   ، ق یحقا   دن یند   ، عدم آگاهی از سفاهت خویش   غفلت، عدم علم،    ، بنابراین مواردی همچون 

های احمقانه داشتن، نشان از نوعی تلاطم و آشفتگی سفیه در حوزۀ شناختی است و با تمام خواسته   و 

پروراند، ها از سوی دیگران باشد و چه از سوی خود که در ذهن خویش می ها چه خواسته این ویژگی 

 شود.  ها را بالا برده و فعل سفاهت محقق می سرعت در پذیرش خواسته 

در   ی هاحوزه   ها، مؤلفه   وجود   جهت   به   ، ین ی د   ات ی ادب   در   شده انجام   ی های بررس  به   توجه   با  سفاهت 

 توضیحکه    ، شودی م  مشاهده   ی و اقتصاد  ی اسی س  ، ی اجتماع  ، ی اخلاق  ، یاعتقاد  ل ی قب  از مختلف    ی هاعرصه 

 نمود.  م ی خواه   ان یرا ب   ها عرصه   از   ک ی هر 

 نی د   در   سفاهت   و  ی معرف  ی اعتقاد  سفاهت تحت    ، دی را تزلزل نما   ن ی که اصل د   آنچه   : ی اعتقاد  سفاهت 

 انکار (،  4  : ؛ جن 64  : شرک و تشطط به خداوند )زمر   ل ی قب  از   ی سفاهت اعتقاد ی ها نشانه   از .  شودی م   ده ی نام 

خدا  1378:  ه ی بابو ابن   ؛ 105:  )کهف   پروردگار   ی لقا   و   امت ی ق  به  بستن  دروغ  روز  و ق(،  کردن   یحرام 

تمرد  ، ق( 1378 ه، ی بابو )ابن   7ت یب اهل   دشمنان از    یرو ی و پ  ت ی ب اهل   ت یولا  انکار (،  140  : خداوند )انعام

 
  « إِنْ کَانَ هَؤُلَاءِ اَلسُّفهََاءُیُرِیدُونَ أَنْ یَصُدُّونَا عَنْ علِمِْنَا إلَِى جهَْلهِِمْ. » 1

  « لَا یَكُونُ اَلسَّفَهُ وَاَلْغِرَّةُ فِی قَلْبِ الَْعَالِمِ. » 2

 «ألَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفهَاءُولَكنِْ لا یَعْلمَُونَ. » 3

  « غَرِیبَتَانِ کَلمَِةُ حُكْمٍ مِنْ سَفیِهٍ فَاقبَْلُوهَا وَکَلمَِةُ سَفَهٍ منِْ حكَِیمٍ فَاغْفِرُوهَا. » 4

  « قلُْ أَ فَغیَْرَ الِل تَأْمُرُونِّی أَعبُْدُ أَیُّهَا الْجاهِلُونَ. » 5

  « وَأَنَّهُ کانَ یَقُولُ سَفیهنُا عَلَى الِل شَطَطاً. » 6

 «بِولَایَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمنِِینَ  أوُلئِكَ الَّذِینَ کَفَرُوا... . » 7
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ا  ا   ۀ ش ی . ر باشد ی م(  1362ه، ی بابو )ابن   2هودی ( و افکار  13  : )بقره   1مانیاز  ها به جهت جهل نشانه   ن ی تمام 

حق  و  حق  به  نسبت  معنا  ؛ است  قت ی داشتن  به  سفاهت  است  ی چراکه  حق  به  بودن   ،ین ی )کل  3جاهل 

 ،یبحران   ق؛ 140۹  ، یعامل   حر   ق؛ 140۹  ، یثان   د ی شه   ق؛ 1407  ، ی طوس  ق؛ 1403  ه، ی بابو ابن ؛  ق1407

 (.13:  )بقره  داند ی علم ندارد و نم ز ی نسبت به جهالتش ن   ه ی که خود سف ی درحال  ؛ ق(1403  ، یمجلس ؛  1374

ق(،  ،  1400محمدجعفربن   به   منسوب )   4نفاق  ل ی قب   از   ی سفاهت اخلاق  ی ها نشانه   از   : ی اخلاق   سفاهت 

 یبیزارى نجستن از کسان  5،دشمناناز جمله )بیزارى نجستن از    تیب اهل   دشمنان   از   دن ی نورز  برائت 

با   پیشوایان ضلالت  6،جنگند ی م  ت یب اهل که  با  دوستى  سبک شمردن   ، ق( 1378  ه، ی بابو ابن )   ( 7طرح 

 یمیتم  ؛ 1362 ق، 1413 ق، 13۹5 ه، ی بابو ابن )  ۹شهوات ی شمارسبک  و  ی ورزگناه  ، (ق 1407 ، ی نی کل )  8حق

ستم  ی شوای پ (،  1366ی،  آمد  و  ق(، 1378  ه، ی بابو )ابن   11بزرگان  کشتن ق(،  1378  ه، ی بابو )ابن   10جور 

  14کردن (، دشمنى  1366ی،  آمد ی  می)تم   13کردن  فحاشی(،  1366ی،  آمدی  م ی)تم   12نشناختن حق بردبار

  16ها ی بد   به   دادن   ش ی گرا (،  1366ی،  آمد ی  می تم؛  ق1413  ه، ی بابو ابن )   15ییبدگو (،  1366ی،  آمدی  می )تم 

دروغ 1366ی،  آمد  ی می )تم  ن   ، ( 66:  )اعراف   17گویی(،  ن   یازمند درخواست    ، ن ی الحس بن ی عل )   18یازمنداز 

 
 «ألَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفهَاءُولَكِنْ لا یَعْلمَُونَ  وَإِذا قیلَ لَهُمْ آمنُِوا... »   1.

 «أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ نَبِیٌّ بِتِهَامَةَ یُسَفِّه   قَدِمَ یهَُودِیَّانِ أَخَوَانِ مِنْ رُؤَسَاءِ الْیَهُودِ بِالمَْدِینَةِ فَقَالا یَا قَوْمِ إِنَّ نَبیَِّنَا حَدَّثَنَا عَنْهُ. » 2

 « سَفَهُ اَلْحَقِّ قَالَ یَجهَْلُ الَْحَقَّ وَیَطْعُنُ عَلَى أَهْلِهِ . » 3

 «السَّفَهُ وَعَلامَةُ النِّفاَقِ... . » 4

 «الْبَرَاءَةُ مِنْ أَشیَْاعهِِمْ. » 5

 «حَارَبُوا أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَالَّذِینَ    الْبَرَاءَةُ مِنْ... . » 6

 «وَالْبَرَاءَةُ منِْ أَشْبَاهِ عَاقِرِی النَّاقَةِ أَشْقیَِاءِ الَأوَّلیِنَ وَالآخِرِین . » 7

 «سَفَهُ اَلْحَقِّ انَّ أَعْظَمَ اَلكِْبْرِغَمصُْ الْخَلْق . » 8

مَعْشَرَ السُّفهََاءِ أَ لَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْجهَْلِ وَإِخْوَانَ الضَّلالِ حِینَ خَفَّتْ عَلیَْكُمُ الشِّقْوَةُ وَثَقلَُتْ   /  بِالطَّیْشِ وَالسَّفَه فَإِنْ غَلَبَ هَوًى الْعَقْلَ عَملَِ الرَّجُلُ  . » 9
 «علَیَْكُمُ السَّعَادَة 

 «وَالْبَرَاءَةُ منَِ الَأنْصَابِ وَالَأزْلامِ أَئِمَّةِ الضَّلالَةِ وَقَادَةِ الْجَوْرِ کلُِّهِمْ أوََّلهِِمْ وَآخِرِهِمْ. » 10

 « قتََلُوا الَأنْصَارَ وَالمُْهَاجِرِینَ وَأَهْلَ الْفَضلِْ وَالصَّلاحِ. » 11

 «لا یَعْرِفُ السَّفیِهُ حَقَّ الْحَلیِمِ. » 12

 «أَسْفَهُ السُّفهََاءِ المُْتبََجِّحُ بِفُحْشِ الكَْلامِ»   13.

 « الْمُخَاصمََةُ تُبْدِی سَفَهَ الرَّجلُِ وَلا تَزِیدُ فِی حَقِّهِ . » 14

 «کثَْرَةُ السَّفَهِ تُوجِبُ الشَّنئََانَ وَتَجْلِبُ الْبَغْضَاءَ. » 15

 «السَّفَهُ یَجْلِبُ الشَّر. » 16

 «سَفاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظنُُّكَ منَِ الْكاذِبینَ  إِنَّا لنََراكَ فی . » 17

 «مِنْ رَأْیِهِ وَضلََّةٌ مِنْ عَقْلِهِ  المُْحْتَاجِ إِلَى الْمُحتَْاجِ سَفَهٌوَرَأَیْتُ أَنَّ طلََبَ  . » 18



 8۹ ی سفاهت بر اساس منابع اسلام   ی ند یفرا   ی مدل مفهوم 

  شرب(،  1366ی،  آمدی  می )تم  2خساست  ، ق( 1403  ، ی مجلس؛  ق13۹5  ه، ی بابو ابن )   1(، جزع کردن1376

 .باشد ی ق( م 140۹ی،  عامل   ق؛ حر 1407  ، ین ی)کل   3خمر

نشانه   : ی اجتماع   سفاهت  اجتماع   ی ها از  ق  ی سفاهت    ،ین ی)کل   4بالادستان  به   نسبت   خوارشدن   ل ی ب از 

پر 1366  ، ی آمدی  می )تم   5دوستان  دادن   دست   از   ، ( ق1407 (،  ق 1404، یران ح   شعبه ن ب )ا   6ییگو شان ی (، 

ق(، متعهد 1407  ، ی نی )کل   8ی(، فرافکن 1366  ، یآمد   ی می )تم  7زدن   ه ی و کنا  ش ی (، ن 66:  گویی )اعرافدروغ 

)ابن  و  13۹5  ه، ی بابو )ابن   ۹بودن  أیق(، سست ر 13۹5  ه، ی بابو نبودن  به   انه ی آزارگرا   ی رفتارها   داشتن ق(، 

 حقوق   نکردن   ادا   و   خود   مخاطب   ت یشأن   نکردن   حفظ   ، ق( 13۹8  ه، یبابو )ابن   10یکشبهره از جمله    گران ی د 

  ، یآمد  ی می)تم  12گران ی د  کردن  جوییعیب  و   خوارکردن  ، ( 1366 ، ی آمدی می تم  ؛ 1362 ه، ی بابو )ابن  11آنان 

 .باشد ی ق( م 1407  ، ی نی کل )   13ردستانی ز   به   یی زورگو (،  1366

  ، ق( 1414 ، ی رض   ف ی )شر  14رهبر  و   امام  با  مخالفت  ل ی از قب  ی اس ی سفاهت س   ی ها از نشانه  : ی اس ی س   سفاهت 

  ، ی )مجلس   16ی ز ی انگ فتنه   ، ق( 1403  ، ی مجلس   ؛ ق 1414  ، ی رض   ف ی شر )   15داشتن   ناروا   تعصب   ل ی دل   بدون 

 . باشد ی م ق(  1400  ، یی خو   ی )هاشم   17افتادن   نااهل   دست   به   حکومت   و   مردم   رت ی بص   عدم ق(،  1403

 
 «أَنْتَ تَجْزَعُ  أَیُّهَا السَّفیِهُ. » 1

 «منَْ کثَُرَ سَفهَُهُ استُْرْذِلَ. » 2

 «فَأَیُّ سَفیِهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الَْخَمْرِ. » 3

 «إِنَّ الَسَّفَهَ خلُُقُ لَئیِمٍ... یَخْضَعُ لِمَنْ ]هُوَ[ فَوْقَهُ. » 4

 «إِیَّاكَ وَالسَّفَهَ فَإِنَّهُ یُوحشُِ الرِّفَاق . » 5

 «سَفاهَةٍ قالَ المَْلُأ الَّذینَ کَفَروُا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لنََراكَ فی . » 6

 «مُرُّ الْكَلامِ  لا یُقَوِّمُ السَّفیِهَ إلِاّ . » 7

 « لِمَا قُلْتَإِذَا وَقَعَ بَینَْ رجَُلیَْنِ مُنَازَعَةٌ نَزَلَ مَلكََانِ فیََقُولَانِ للِسَّفیِهِ منِْهمَُا قلُْتَ وَقلُْتَ وَأَنْتَ أَهلٌْ . » 8

فِیهَ وَاهِنُ الرَّأْیِ وَإِنْ کَانَ قَوِىَّ الْبَدَنِ ولَا خیَْرَ یَا بَنِی تَمیِمٍ لا تُحْضِروُنِی سَفیِهاً فإَِنَّ مَنْ یَسْمَعْ یَخلَْ وَلكُِلِّ إِنْسَانٍ رَأْیٌ فِی نَفْسِهِ وَإِنَّ السَّ. » 9
 «فیِمَنْ لا عَقلَْ لَهُ

 «خُذوُا علََى یَدَیِ الظَّالِمِ السَّفیِهِ. » 10

 «ثَلاثَةٌ لا ینَْتَصِفُونَ منِْ ثَلاثَةٍ شَرِیفٌ مِنْ وضَِیعٍ وحََلیِمٌ مِنْ سَفِیهٍ وَبَرٌّ مِنْ فَاجِرٍ. » 11

 «دَعِ السَّفَهَ فَإِنَّهُ یُزْرِی بِالمَْرْءِ وَیَشیِنُه. » 12

 « إِنَّ الَسَّفَهَ خلُُقُ لَئیِمٍ یَسْتَطیِلُ عَلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ . » 13

 آتِ  وَلَمْ الَأحْلامِ سُفهََاءُ الهَْامِ أخَِفَّاءُ مَعَاشِرُ وَأَنتُْمْ  هَوَاکُمْ إلَِى  رَأْیِی  صَرَفْتُ حتََّى   المُْنَابِذِینَ إِبَاءَ عَلَیَّ  فَأَبَیتُْمْ الْحُكُومَةِ هَذِهِ عَنْ نَهیَتُْكُمْ کنُْتُ . »قَد14ْ
 ضُرّا« لكَُمْ أَرَدْتُ  ولَا  بُجْراً  لكَُمْ أَبَا   لا 

 السُّفهََاءِ   بِعُقُولِ  تَلیِطُ  حُجَّةٍ  أَوْ  الْجهَُلاءِ  تمَْوِیهَ  تَحتَْملُِ  عِلَّةٍ  عَنْ  إلِّا  الَأشْیَاءِ  مِنَ  ءٍلِشَیْ  یتََعَصَّبُ  الْعَالَمیِنَ  منَِ  أحََداً  وَجَدْتُ  فَمَا   نَظَرْتُ  . »وَلَقَد15ْ
 طیِنِی« وَأَنْتَ نَارِیٌّ  أَنَا   فَقَالَ  خِلْقتَِهِ   فِی   علَیَْهِ وَطَعَنَ لَأصلِْهِ  آدَمَ  علََى   فتََعَصَّبَ  إِبلِْیسُ  أَمَّا   علَِّةٌ  وَلا   سَبَبٌ  لَهُ یُعْرَفُ  مَا   لَأمْرٍ تتََعَصَّبُونَ  فَإِنَّكُمْ   غیَْرَکُمْ

 منِْهُمْ«  استَْثنْیَْنَاهُ   فیِمَا   لَهُمْ  وَالتَّعَرُّضِ  مُضَارَّتِهِمْ[  ]مُضَادَّتِهِمْ  عَنْ  سُفَهَائِكُمْ  أَیْدِیَ  وَکُفُّوا . » 16

 سُفهََاؤُهَا«  الُأمَّةِ هَذِهِ  أَمْرَ[  الْأُمَّةَ]هَذِهِ    یلَِیَ  أَنْ  آسَى   . »وَلَكنَِّنِی 17
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نشانه   : ی اقتصاد   سفاهت  اقتصاد  ی ها از  نابخرد   نداشتن  ی سفاهت  و  مال  ی فهم  امور  ؛ 5:  نساء،)   1یدر 

 شده است.  ی معرف ق(  1413،  ه ی بابو ابن   ؛ ق 1404  ، یحران  شعبه ابن ق؛  1403  ، یمجلس؛  282:  بقره 

 منبع  با   ارتباط  عدم مانند    ؛ ها نه یزم   و   ط یشرا   از  ی مجموع  با   حاضر،   قی تحق  در   شده ن ی در مدل تدو 

و ی،  جوگر وجست   عدم   و   شناخت   ی متعال و ی ژگی و  هسته   ها  ذات  ی اعناصر  )   ی و    ی گرشناخت سفاهت 

  و  ی و ی دن   ناگوار   و   د یشد   ار ی بس   ی امدهای پ   گرفتار   ه ی سف   فرد   ، (ع ی سر   رش ی پذ   ، یجانی ه   ی داری ناپا   نارسا، 

است   ی شده در مراحل مختلف کدگذارافت ی   ی در واقع جمع تمام کدها  امدها ی پ   ن ی. ا شد   خواهد   ی اخرو

 .م ی پرداز ی آنها م   ح یکه به توض 

 پیامدهای سفیه و سفاهت

 یو ی دن  ی امدها ی پ 

 :باشدی م   ذیل   موارد   شامل   سفاهت   ی وی دن   ن ی سهمگ   ی امدهای پ شده،  ی بررس  ات ی و روا   ات ی اساس آ   بر 

 طبق  و   است   جاهلانه   عمل   ری تأث   و   جه ی نت   ن ی ا   و   است   ی مانی پش   سفاهت،   امد ی پ   ن ی تر ف ی خف   : ی مان ی پش 

 شمرده  جهالت   آن   ترین مهم   و   ن یتر ی اصل  دارند،   قرار   سفاهت   ی مرکز   ۀ هست   در   که   ها مؤلفه   ی های ژگ ی و 

 خبر   ک ی   به   نسبت   جو وجست   و   تفحص  عدم   دارد،   دربر   را   امد ی پ   ن یا   که   جاهلانه   اعمال   از   ی کی .  شد 

  2برساند  ب یآس   گران ی د   و   خود   به   است  ممکن   ی موضوع   به   نسبت   شناخت   عدم   و   جهل   با   چراکه   ؛ است

  ۀهاى فردى و اجتماعى، در وهل و اهمال در انجام دادن وظایف و مسئولیت   سستى   چراکه   ؛ ( 6:  )حجرات

باشد  نداشته  پیامدى  دارد که در ظاهر،  امکان  با سرپوش گذاشتن و غفلت،  گاه که جزء ولى آن   ، اول 

 وجود  پشیمانى،   و   گردد مى   پشیمانى   سیلاب   در   شدن   غرقه   باعث   گردید،   فرد   زندگى ناپذیر  جدایى 

 (.1376  ، ی واسط ی ثی )ل   3گیردمى   فرا   را   شخص 

 علتاست،    شناخت   ی متعال  منبع  با   ارتباط سفاهت عدم    ی هانه یاز زم   ی کی که  یی ازآنجا   : ی ر ی پذ ب ی فر 

 آخرت  امور   از   که   است   این   علت   . است   مادى   لذائذ   و   تمایلات   برابر   در   آنان   خوردن   فریب   پندار   این 

 .از دنیا و بازیچه گرفتن دین خدا، ملازمه است  خوردن  بین فریب  چون   ؛ آوردند  دنیا   به  رو   و   شده،   منقطع 

کوشش خود را، صرف    ۀ هاى مادى، افسار گسیخته شد و هم وقتى انسان نسبت به کام گرفتن از لذت 

قهراً نمود،  دین حق   آن  در  مى   از کوشش  بازیچه  و  را شوخى  آن  و  نموده  )طباطبا اعراض   ،ییپندارد 

ذل   رو ازاین   ؛ ق( 1417 خود  بالادست  افراد  به  پست   ل، ی نسبت  و  خفت  م   ی و  تجربه   ،ی نی )کل   د ی نما ی را 

 
 «مَا الَسَّفَاهُ قَالَ اَلأحَْمَقُ فِی مَالِهِ  /   وَلا تُؤْتُوا السُّفهَاءَ أَمْوالَكُمُ. » 1

 «نادِمیِن   فَعَلتُْمْ  ما  عَلى   فتَُصْبِحُوا   بِجَهالَةٍ  قَوْماً  تُصیِبُوا   أَنْ فتََبیََّنُوا   بِنبََإٍ  فاسِقٌ  جاءَکُمْ إِنْ  آمنَُوا  الَّذِینَ  أَیُّهَا   یا . » 2

 «النَّدَامَة  بِهِ  أحَاطَتْ  التَّوَانِى   أطََاعَ  منَْ . » 3
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 تلاطم)   رش ی ( و سرعت در پذ ر یی )سرعت در تی  ی جانیه   ی داریناپا   ی ژگ ی و   دو با وجود    ن ی (. بنابرا ق1407

 فراهم خود  ی بی اغترار و زودفر  ی را برا   نه ی و زم  زند ی دست م  رهوشمندانه ی غ  ی رفتارها  به  فرد  ، در شناخت( 

 (. ق 1407  ، ین یقرابت دارد )کل   ی بی چراکه سفاهت با زودفر  ؛ د ی نمای م 
 او  ی ن یخشمگ   و   ی ن یغمگ   رد، یبگ   قرار   گران ی د   ی بردبار  برابر   در   ه یسف  که   ی هنگام   : ی ن ی خشمگ   و   ی غمگین 

  ؛ گرددمى   انسان   عملکردى   توان   کاستى   موجب   ی نی غمگ   و   ، ( 1366  ، ی آمد  ی می )تم  شد   خواهد   اد ی ز 
(. این بدان جهت است ق1407  ، ین ی)کل   1دارد  دنبال   به   را   آخرت   و   ای دن   از   ی بهرگی ب  و   ناکامى   درنتیجه، 

غمگ  فرد  م   ۀ مای   ن، ی و خشمگ  ن ی که  انسان  دنیایى  و  دینى  ق(.  1404، یحران   شعبه )ابن   2شودی خسارت 
  شعبه)ابن   3بَرَدمى   بین   از   را   دنیوى  سعادت هاى  پایه   عملى   ناتوانى  و   روحى   کسالت ترکیب  

 اخروى  سعادت   و   گردد مى   نیز   متعال   خداوند   حقوق ویژه  ه ب   حقوق   اداى   مانع   همچنین   و   ، ق( 1404، ی حران
 ق(. 1413ه،ی بابو ابن )   4کندمى   تهدید   را 

نداشتن:   حرمت  احترام   رعایت  است،   مهم   همنوعان   با   ارتباط   برقرارى   در   عاملى   هر   از   بیش   آنچه   و 

سف  ، است   همنوعان   کرامت  و   حرمت  فرد  حرمت  یدارا   ه ی اما  و  ادب   ست ی ن   ی احترام  در   زی ن   ن ی د   ات ی و 

از   که  است  اعراض    ی دور   دی با   آنان سفارش شده  ح   حال ق(.  1403  ، ی)مجلس   نمود و    نفس   رمت اگر 

  ،توان به استمرار آن امیدوار بود هرگز نمى   و   ست ی ن تردیدى در زوال آن رابطه    شود،   گرفته   نادیده   انسانى 

  5آنان پناه برده شود  ه ها ب در نیازمندی  توان ی م  ، آنان نیاز شد  به آمدها که در پیش  ی علاوه بر آن هنگام  و 

 .ستی ن   ی او حرمت   ی چراکه برا؛  (1362 ه، ی و ب با )ابن 

شادمانى از مکروهى که به دشمن   دشمن،   غم   به   شدن   شاد   معناى   به   لیت   در   شماتت،   : شدن   شماتت 

جهت نوع رفتارها و   به اما    ،( ن ی )مع   است   کردن  سرزنش و  از رنج دشمن شاد گشتن )دهخدا(    ،رسد مى 

م   ه ی که سف   یی گفتارها  مردم شماتت  توسط  )کل ی دارد،  دشنام   د ی کل   سفاهت   چراکه ؛  ق(1407  ، ی نی شود 

 (.1366  ، یآمد ی  میتم )   شود ی م   داده   دشنام   دهد   دشنام   هرکه است و  

  به  نسبت   شود ی م   باعث   که   است  ی پست  ی خو   سفاهت   شود ی م   دانسته   ات ی روا  از   چنانچه   : پستى 

 تجربه  را   ی زبون  و   خوار   خود   بالادستان   به   نسبت   و   کند   یی زورگو   آنان   با   و   ی فرازگردن   خود   ردست ی ز 

  تن  آنان   ن ی فرام   ی اجرا  به   بالادستان   از   ذلت   قبول   خاطر   به   اندک اندک   ه ی سف   و   ، (ق 1407  ، ی نی کل)   6دی نما 

 
 «وَالآخِرَة  الدُّنْیا   من   حَظَّك  من   یمنَْعَانِك   فإَِنَّهُمَا   وَالضَّجَرَ وَالْكسلََ إِیاك . » 1

 «الكَسلَُ یَضُرُّ بِالدّینِ والدُّنیا . » 2

 «الفَقرَ  بیَنَهُما  فَنتُِجا   والعَجزُ   الكَسلَُ   ازدَوَجَ  ازدوََجَت،   لَمّا   الأشیاءَ  إنَّ. » 3

 «حَقّا  تُؤَدِّ  لَمْ کسلِْتَ  وَإِنْ حَقٍّ عَلَى   تَصبِْرْ  لَمْ   ضَجِرْتَ  إِنْ  فإَِنَّك   وَالْكسلََ  الضَّجَرَ  وخََصْلتََینِ إِیاك . » 4

 «أَبْوَابُ السُّفَهَاءِ الَّذِینَ یُحْتَاجُ إلَِیهِْمْ فِی الْحَوَادِثِ وَیُفْزَعُ إلِیَْهِمْ فِی الْحَوَائِج . » 5

 «فَوْقَهُ]هُوَ[   لمَِنْ وَیَخْضَعُ  دُونَهُ   هُوَ  مَنْ  عَلَى   یَسْتَطیِلُ  لَئیِمٍ  خلُُقُ السَّفَهَ  إِنَّ» .  6
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 یو خوار  ی پست  ن ی هم   ل ی . دل کند ی م   دا یپ   ش ی گرا  حق   از   دور   و   نامتعادل   ر ی مس   در   گونه ن ی ا   و   داد   خواهد 

خاطر سفاهت خود نور   ه ب   ، داشته باشد   ز ی حق ن   ی که حت  ی که شخص نابخرد  گونه ن ی ا   ؛ است  ه ی خود سف 

 1ق(.1404  ، ی حران شعبه کند )ابن ی م حق خویش را خاموش  

ا   با   : ی اجتماع   گاه ی جا   عدم  به  رفتارها  ه ی سف فرد    نکه ی توجه  به  م   ی مبتلا  آزارشونده  و   ،شود ی آزارگرانه 

ن   ی اجتماع  گاه ی جا  را  ا   ز ی خود  بر  داد و علاوه  شده است که   ح یتصر   ات ی در روا   زی ن   ن ی از دست خواهد 

 ده از  ی کی  هان ی سف از چراکه ترک همنشینى   ؛ ق( 1404  ، ی حران شعبه )ابن  2باشدی م  اعتنا ی نسبت به آبرو ب

از سف   ی دورو    ق( 1404  ، یحران  شعبه )ابن   3شمرده شده  ی طلبت یعاف   جزء  شده    ده ی د   ضرورت   ه ی کردن 

 .داشت  نخواهند   ی اجتماع  گاه ی جا  هان ی سفاست که    ن ی نشان از ا   نها ی ا   که   ، (1366 ، ی آمدی  می )تم   4تاس 

معرف   ات ی روا   در   : جاهلان   گروه   در   گرفتن  قرار  نادانى  زادگان  به  را  است   ی سفیهان    5کرده 

  6است   شده   یاد   بدبخت   انسان   عنوان به   جاهل   انسان  از   روایات،   از   بعضى   در و    ، ق( 13۹5  ه، یو ب با)ابن 

 ق(.  1407  ، ی ن ی )کل 

 یاخرو  ی امدها ی پ 

 :باشدی م   ذیل   موارد   شامل   سفاهت  ی اخرو   ن ی سهمگ   ی امدهای پ   شده، ی بررس  ات ی روا  و   ات ی آ   اساس   بر 

 کشتن  جمله   از   ؛ ننگین   و   زشت   آداب   و   خرافى   احکام   از   قسمتى   عرب   ت یجاهل   عصر   در   : ی گمراه 

 به   را   خانواده   و   قبیله   حیثیت   حفظ   عنوانبه   دختران   کردن   گور به زنده   یا  و   بتها،   قربانى   عنوانبه   فرزندان 

  جهل  و   سفاهت   روى   از   را   خود   فرزندان  که   کسانى .  سازد مى   روشن   را   آنها   وضع   و   کرده   محکوم   شدت 

 نظر  از   هم   و   عاطفى،   نظر   از   هم   و   اخلاقى،   و   انسانى   نظر   از   هم   نان ی ا (.  140:  انعام)   7دشدن   گمراه   کشتند، 

  به  توجه   با . است دیگر  جهان در معنوى  خسارت   بالاتر  همه   از  و   گشتند  زیان  و   خسارت   گرفتار  اجتماعى، 

 زیان   و   خسران .  1  : است   شده   ان یب   دارد   هانه ی سف   عمل   که   ی فرد  ی برا  ر ی تعب  سه   انعام   ۀ سور   140  یۀ آ 

 و  محکوم   را   هانه ی سف   عمل   تعبیر،   دو   با   که   ، ( عِلْمٍ  بِیَیْرِ)   جاهلانه   عمل .  3  ؛ ( سَفَهاً)  میزى   سبک .  2  ؛ (خَسِرَ) 

چنانچه در   ؛ ( مُهْتَدِینَ  کانُوا   وَما )   افتن ی ن   ت یهدا .  2  و (  ضَلُّوا   قَدْ)   ی گمراه .  1  : د ی نما ی م  مطرح   را   آن   امد ی پ 

 
 «إِنَّ الَْمُحِقَّ الَسَّفیِهَ یَكَادُ أَنْ یُطْفِئَ نُورَ حَقِّهِ بِسَفَهِهِ. » 1

 « بِعِرْضه  المُْتهََاوِنُ  مَالِهِ  فِی   الْأَحمَْقُ  قَالَ  السَّفَاهُ  مَا   وَ . » 2

 «وَاحِدٌ فِی تَرْكِ مُجَالَسَةِ الَسُّفَهَاءِ بنَُیَّ الَْعَافِیَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ... . » 3

 «إِیَّاكَ وَالسَّفَهَ فَإِنَّهُ یُوحشُِ الرِّفَاق . » 4

 « لیَْكُمُ السَّعَادَة مَعْشَرَ السُّفهََاءِ أَ لَسْتُمْ أَبنَْاءَ الْجهَْلِ وَإخِْوَانَ الضَّلالِ حِینَ خَفَّتْ عَلیَْكُمُ الشِّقْوَةُ وَثَقلَُتْ عَ . » 5

 «بینهما   شقى  والجاهل   العالم   نعمة   والحكمة المرء   بین . » 6

 «مهُتَْدِینَ  کانُوا   وَما  ضَلُّوا   قَدْ  الِل علََى  افْتِراءً  الُل  رَزَقهَُمُ  ما   وَحَرَّمُوا  علِْمٍ بِغیَْرِ  سَفَهاً  أوَْلادَهُمْ  قتََلُوا   الَّذِینَ  خَسِرَ قَدْ. » 7



 ۹3 ی سفاهت بر اساس منابع اسلام   ی ند یفرا   ی مدل مفهوم 

 نیو همچن   ، ق( 1404،ی حران  شعبه ابن )   1نموده است  ر ی سفاهت را با گمراهان نشستن تعب   ی معنا  ات یروا 

 .ق(13۹5  ، بابویه )ابن   2کرده است  ی معرف  ی سفیهان را به برادران گمراه
 قرآن  ات ی آ   در   واژه   ن ی ا   که   است   امد ی پ   ن ی تر سخت   و   ن ی دتر ی شد   خسران   : ی متعال   ر ی و خروج از مس   خسران 

. رد ی گ ی م  ت ئنش  ی مان ی ا ی ب  و  د ی توح  رش ی پذ  عدم  از  ز ی ن  شرک  خطر  و  ، است شرک  خطر   ی برا  ی قاطع لحن 
  شرک   خاطر   به   عمل   پاداش   و   آثار   محو   معنى   به   اعمال   حبط   نخست :  دارد   خطرناک   پیامد   دو   شرک 
 گرفتار   دوم   و  ؛ (1374  ، یراز ی ش   مکارم )   است   توحید   اصل  به   اعتقاد   اعمال   قبولى   شرط   چراکه  ؛ است

 خاطر  به   افراد   ن ی ا   شدن   زیانکار   و   خسران   و   عمل   حبط (.  65:  زمر )   3است  شدن   زندگى   زیان   و   خسران 
 اندوه  و   حسرت   جز   و   داده   دست   از  دنیا   این   در   است   خرد   و   عقل   که   را   سرمایه   ترین بزرگ   که   است   این 

لذا   ؛ ندارند  باشد   ارزش   و   سنجش   قابل   که   عملى   آنها   چون   و   ، ( 1374  ، یراز ی ش   مکارم ! ) نخریدند   متاعى 
زیرا    ؛ (105:  )کهف  « وَزْناً  الْقِیامَةِ  یَوْمَ   لَهُمْ  نُقِیمُ  فَلا »   : شد   د ى براى ایشان بپا نخواهیروز رستاخیز ترازو 

 هانی سف منظور که اسباب سعادت اخروى بر    ن ی خیرى براى آنها باقى نماند و همه تباه و نابود شد. به ا 
 ق(.13۹5 بابویه، ابن )   4باشدی م   ن ی گران و سنگ

 با سفیه  جدال  ی دنیوی و اخروی امدها ی پ 

که    ی است از افراد  ی لازم و ضرور   شد،   ان ی ب   ه ی سف   خود   ی برا   که   یی امدهای پ   و   ی ن ی د   دستورات   به   توجه   با 

دور  ه ی سف  اعراض جست  ی هستند  جعفربن   5و  به  پ   ، ق(  ،  1400محمد )منسوب    زی ن   ی مثبت  ی امدهای و 

  مبارزه   به   ه ی سف  فرد که قصد دارند با    ی افراد   ی امدهای پ   ان ی شده است که بعد از ب   ان ی ب رفتار    ن ی ا   ی برا 

م   ی امدهای پ   به   بپردازند،  ا م ی پردازی آن  کدها  امدها ی پ   ن ی .  تمام  جمع  واقع  مراحل  افت ی   ی در  در  شده 

 .م یپرداز ی آنها م   ذکر است که به    ی مختلف کدگذار

از   ی و ی دن  ی امدها ی پ  ی دارا  ند، ی آ  رون ی ب  شان جهل  از  نکه ی ا   ی برا  ه ی سف   شخص مبارزه کردن با  ی امدها ی پ 

  قرار   دشنام   مورد ق(،  1407، ی ن ی کل )   6ه ی سف   ی از سو   گرفتن قرار    ت ی اذ   و   آزار   مورد و    دن ی ورز   ی : دشمن ل ی قب 

شدن    سبب (،  1362  ه، ی بابو ابن )   8حق   کردن   ع ی ضا (،  1366  ، ی آمد ی  م ی )تم   7ه ی سف   ی سو   از   گرفتن  بدتر 

 
 «فمََا الَسَّفَهُ قَالَ مُصَاحَبَةُ اَلْغُوَاةِ» .  1

 « وَثَقلَُتْ عَلیَْكُمُ السَّعَادَة مَعْشَرَ السُّفهََاءِ أَ لَسْتُمْ أَبنَْاءَ الْجهَْلِ وَإخِْوَانَ الضَّلالِ حِینَ خَفَّتْ عَلیَْكُمُ الشِّقْوَةُ  . » 2

 «الْخاسِرِینَ  مِنَ  ولََتكَُوننََّ عمََلُكَ  لیََحْبَطَنَّ أَشْرَکْتَ  لئَِنْ.... » 3

 « لیَْكُمُ السَّعَادَة مَعْشَرَ السُّفهََاءِ أَ لَسْتُمْ أَبنَْاءَ الْجهَْلِ وَإخِْوَانَ الضَّلالِ حِینَ خَفَّتْ عَلیَْكُمُ الشِّقْوَةُ وَثَقلَُتْ عَ . » 4

 «بِالِعْرَاضِ عنَْهُ...   وَقَابِلِ السَّفِیهَ. » 5

 «لَا تُمَارِیَنَّ سَفِیهاً فإَِنَّ اَلسَّفیِهَ یُؤْذِیكَ» .  6

 «منَْ عَذَلَ سَفِیهاً فَقَدْ عَرَّضَ لِلسَّبِّ نَفْسَهُ. » 7

 «سَفیِهٍ...ثَلاثَةٌ لا ینَْتَصِفُونَ منِْ ثَلاثَةٍ... وَحلَِیمٌ منِْ . » 8
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  2او  با   یی همانندجو   ی برا   ه ی سف   انتظار ق(،   ،  1400محمد جعفربن   به   منسوب )   1ور شدن آتش شعله   و   ت ی وضع 

  و   خلق   ی تباه (،  1366  ، ی آمد ی  م ی تم )   3ی عقل ی ب   و   ی عقل کم با آنان در    شدن   همانند ق(،  1413  ه، ی بابو ابن ) 

تحق 1366  ، ی آمد ی  م ی )تم   4ی خو  کوچک شدن   ر ی (، سبب    امد ی پ   ن ی همچن   و   ، ( 1366  ، ی آمد ی  م ی )تم   5و 

برا   شدن   اخذه ؤ م   از   م ی ب   ی اخرو  سف   ی و هلاکت  با  بودن  چراکه    ؛ دارد   را ق(  1413  ه، ی بابو )ابن   6یه همراه 

)که با دیدن آن همه معجزات، باز    هان ی سف   فعل   خاطر   به   انسان   ا ی آ   نکه ی ا   از   دارد ی م   ان ی ب   ی حضرت موس 

 7(. 155:  هم تقاضاى دیدن خدا یا شنیدن صداى خدا را داشتند( مستحق هلاکت است؟ )اعراف 

 گزینی از سفیهی دور دنیوی و اخروی  ی امدها ی پ 

  8ردی گ ی قرار م  ی ار ی قرار است که فرد هم از طرف مردم مورد    ن ی از ا   ه ی و اعراض از سف   ی دور  ی امدهای پ 

 وق(،  13۹5  ه، ی بابو ابن )   ۹کندی م   کمتر   را   غم   و   اندوه   هم   و ق(،   ،  1400محمد جعفربن   به   منسوب ) 

 نهای ق( که ا 1403  ه، ی بابو ابن )   10است  ن ی متق   یها نشانه   از   شود ی نم   مسلط   فرد   بر  ه ی سف   نکه یا   از   ن ی همچن 

 .ستی ن (  5  و   2:  بقره )  11یرستگار   جز  ز ی ن آن    ی اخرو   امد ی و پ   د یآ ی شمار م به   ی وی دن   ی امدها ی از پ 

 هی سف  فعل مواجهه با    ی راهبردها 

اساس    ان ی پا   در  بر  است  کدها   وجوها جست   طبق   ات ی روا   و   ات یآ لازم  ، ین ید   ات ی ادب  از شده  افت ی  ی و 

 . م یینما   ان ی ب   ب یآس   کاهش و   ی ری شگ ی پ   ۀ ط ی را در دو ح  ه ی و فرد سف   سفاهت   با   مواجهه   ی راهبردها

ن   گران ی د   ا ی   خود   نکه ی ا   ی از سفاهت و برا  ی ر ی شگ ی مقام پ   در  ابتدا    افتند، ی در دام مکر   ازلازم است 

 جاهلان  صف   و   گروه   در   تا   12و نسبت به اتصال به منبع متعالی تلاش نمود   ند ی بجو   استعانت   پروردگار 

 
 «ِ فكََأَنَّهُ قَدْ وَضَعَ الْحَطَبَ علََى النَّار   ...لَأنَّ منَْ حَارَبَ السَّفِیهَ. » 1

 «وَأصَْبحََ أَهْلُ السَّفَهِ یَتمََنَّوْنَ سَفَهَ النَّاسِ هِهِمْ... وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ یتََمنََّى للِنَّاسِ الْحِلْمَ أَهلُْ السَّفَهِ الَّذِینَ یَحتَْاجُونَ أَنْ یُعْفَى عَنْ سَفَ. » 2

 «فَإِنَّ ذلَِكَ یُزْرِی بِالْعُقَلاءِ  لا تنَُازِعِ السُّفهََاءَ...  /   منَْ مَارَى السَّفیِهَ فَلا عَقَلَ لَهُ. » 3

 «مُقَارَنَةُ السُّفَهَاءِ تُفْسِدُ الْخُلُقَ. » 4

 «منَْ دَاخَلَ السُّفهََاءَ حُقِّرَ . » 5

 «وَلا تُؤَاخِذْنَا بِما فَعلََ السُّفَهاءُ مِنَّا »   6.

 «..أَ تهُْلِكنُا بمِا فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا... . ».7

 «بِالِعْرَاضِ عنَْهُ وَتَرْكِ الْجَوَابِ یكَُنِ النَّاسُ أَنْصَارَكَ...  وَقَابِلِ السَّفِیهَ. » 8

 «وَالْزَمُوا مَعَ السُّفَهَاءِ الْحِلْمَ تَقلَِّ هُمُومكُُمْ. » 9

 «الَّذِینَ یَتَّقُونَ الْمُوبِقَاتِ وَیتََّقُونَ تَسلْیِطَ السَّفَهِ علََى أَنْفُسهِِمْ  لِلمُْتَّقیِنَ. » 10

 الْمُفلِْحُونَ«  هُمُ  وَأوُلئِكَ رَبِّهِمْ  منِْ   هُدىً  عَلى   أُولئِكَ.. .  * للِْمتَُّقیِنَ .... » 11

 «تَصْرِفْ عنَِّی کیَْدَهنَُّ   السِّجْنُ أحََبُّ إِلَیَّ ممَِّا یَدْعُوننَِی إِلیَْهِ وَإِلّاقالَ رَبِّ  » .  12



 ۹5 ی سفاهت بر اساس منابع اسلام   ی ند یفرا   ی مدل مفهوم 

 براى منکر  از  نهى  به  و   پرداخته  ی وجوگردر جست  ی ساززه ی انگ  به  نکه ی ا  دوم  و  ؛ (33: وسفی )  رند ی نگ  قرار 

 .ندق( بپرداز 1408  ،ی حلوان ؛ 1376  ، ی واسطی  ثی ل  ق؛ 1414 ، ی رض  ف ی )شر   1نادانان  داشتن   باز 

د   اما  دستورات   از  یی جو استعانت از    بعد   ه، ی سف   فرد   با   مواجهه   در   ب یآس   کاهش برای    ی ن یطبق 

 بردباری و اجتناب بهترین راهکار برای کاهش آسیب بیان شده است.   ، و اتصال به منبع متعالی   پروردگار 

با   ی بردبار  ۀ قرار گرفته است و نشان   د یأک مورد ت   ی ار ی ( از جهات بس 1366  ، یآمد ی  میتم )   2یبردبار

  ، یآمد ی  میتم )   شده   ی معرف   3هاجواب   ن ی تر غ یبل است و    ه ی سف   به   ندادن   پاسخ   و   نکردن   جدال   ه ی فرد سف 

اصلًا  ؛ (1366 قابلیت    چراکه  و    مجادله   به   او   با   بخواهد   ز ی ن   م ی حک   اگر   ی حت   ؛ ندارد   را   ی دهپاسخ اهلیت 

ن   ی ها صحبت   بپردازد،  بودی ب  ز ی او  نیکوکار در جواب سف 1366  ، ی آمدی  میتم )   4ثمر خواهد  و زبان   هی ( 

)خاموش مى  ترک جواب   فرد   یطرف   از   و   ، ( 1366  ، ی آمدی  میتم شود  مورد    ی از سو  ، با   و   ی اریمردم 

  6عقلا  ی ها روش   از از راهکارها    نوع   ن ی ا ق(.   ،  1400محمد جعفربن   به   منسوب )   5ردی گ ی م  قرار   کمک 

 یبرا   ، بر آن   علاوه ( شمرده شده است.  1366  ، ی آمدی  م یتم )   7بنددهن   ن ی بهتر (،  1376  ، یواسطی  ثی ل ) 

 ،ق( 1414  ، ی رض  ف ی شر )   ۹گردد انسان علیه او زیاد    یاران   نکه ی ا   و ق(  13۹5  ه، ی بابو ابن )   8اندوه شدن    کم 

 . شود ی م  دانسته   هان ی سف   ه ی عل   واکنش   ن ی تر کامل   و   ن ی بهتر   ی بردبار

 ؛ق( 1407  ، ین ی کل )   10امر است  ن ی تر ی و ضرور   راهکار   ن ی بهتر   ه ی سف گرفتن از    فاصله   و   کردن   اجتناب 

  با   و   ، ق(1404  ، ی حران  شعبه ابن )   11دانسته شده  ت ی جزء عاف   ه از د   ی کی چراکه ترک همنشینى نابخردان  

شب 1366  ، ی آمدی  م یتم )   12خوردی م   برهم   انسان   یاجتماع  روابط   او   به   شدن   ک ی نزد  فرد  و  او   ه ی (  به 

 
 «... للِسُّفَهَاءِ  رَدْعاً المُْنكَْرِ  عَنِ  وَالنَّهْیَ... . » 1

منَْ غَاظَكَ بِقُبحِْ السَّفَهِ علَیَْكَ فَغِظْهُ بِحُسنِْ   /  إِذَا حلَمُْتَ عنَِ السَّفیِهِ غمََّمتَْهُ فَزِدْهُ غَمّاً بِحلِْمِكَ عنَْهُ /  بِالْحلِْمِ عَنْهُ لا ینُتَْصَفُ مِنْ سَفیِهٍ قطَُّ إلِّا. » 2
 «الْحلِْمِ عَنْهُ

 «تَرْكُ جَوَابِ السَّفیِهِ أَبْلَغُ جَوَابِهِ. » 3

 «أَعیَْا مَا یَكُونُ الْحَكیِمُ إِذَا خَاطَبَ سَفیِها . » 4

 «بِالِعْرَاضِ عنَْهُ وَتَرْكِ الْجَوَابِ یكَُنِ النَّاسُ أَنْصَارَكَ  وَقَابِلِ السَّفِیهَ. » 5

 «الْعَاقِلُ  إِلّا  لا یَحْلُمُ عَنِ السَّفیِهِ. » 6

 «الْحِلْمُ فِدَامُ السَّفیِهِ. » 7

 «وَالْزَمُوا مَعَ السُّفَهَاءِ الْحِلْمَ تَقلَِّ هُمُومكُُمْ. » 8

 «علََیْه   الَأنْصَارُ  تكَْثُرُ  السَّفیِهِ  عَنِ  وَبِالْحلِْمِ. » 9

 « فَلَا مَرْحبَاً بهِِمْ   إِنْ کَانَ هَؤُلَاءِ اَلسُّفهََاءُیُرِیدُونَ... . » 10

 «وَاحِدٌ فِی تَرْكِ مُجَالَسَةِ الَسُّفَهَاءِ بنَُیَّ الَْعَافِیَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ... . » 11

 «السَّفَهَ فَإِنَّهُ یُوحشُِ الرِّفَاق إِیَّاکَ وَ. » 12
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حت   شود ی م  سف   ی و  از  مردم  کردن  ظلم  ه ی دور  خاطر  است ق 13۹8  ه، ی بابو ابن )   1دارد  که   ی به  لازم   )

 . نمودعقل را از سر مظلوم کوتاه  هاى ظالم بى دست 

 منابع 
 قرآن کریم.

 . جهان: تهران .الرضا أخبار عیون(. ق1378( )صدوق)شیخ   على  بن محمدبابویه قمى،   ابن

 .قم  ۀعلمی ۀ حوز مدرسین  ۀجامع :قم. الفقیه  یحضره لا من ق(. 1413( )صدوق)شیخ   على  بن محمدبابویه قمى،   ابن
 .اسلامى :قم .غفارى اکبرعلى: تصحیح .الأخبار معانى  .ق(1416) (صدوق)شیخ   على  بن محمدبابویه قمى،   ابن

 . للملایین  العلم   دار :بیروت. اللغة جمهرة(. م 1۹88)  محمد بن حسن درید،  ابن
 .قم  ۀعلمی ۀ مدرسین حوز ۀ جامع :قم. العقول  تحف ق(.1404)  حسن بن علی حرانى، شعبه  ابن
 .الاسلامی  الاعلام مکتب :قم. ةاللغ  مقاییس معجم ق(. 1404احمد ) فارس،  ابن
 .صادر دار :روتیب. العرب  لسان(.  ق1414)  محمد بن مکرم منظور، ابن 

  طب  پزشکی،  تاریخ  مطالعات  ۀسسؤمـ    ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  :تهران.  الماء  کتاب(.  1387)  علی بن عباس  ازدى،
 .مکمل   و  اسلامی

 .العربی  التراث احیاء   دار :روتیب. اللغة تهذیب(. ق 1421)  حمدامحمد بن   ازهرى،
 .31 ـ۹(،  4) 52،  فقه و اصول  . قانون مجازات اسلامی   170  ۀ (. اقرار سفیه در دعاوی کیفری؛ نقدی بر ماد 13۹۹الل ) اکرمی، روح 

) سالاری  سیدمهدی  اصل،  موسوی  و  محمد  آرانی،  کاویانی  مسعود؛  آذربایجانی،  محمدرضا؛  شناسی  روان(.  13۹8فر، 
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

 . 138 ـ105، 64  ،یاجتماع علوم. ییاستقرا و  یاسیق یکردهایرو  منظر از یفیک  یمحتوا لی تحل(. 13۹3)حمد م ،یزیتبر

 . قم: دفتر تبلییات اسلامی.تصنیف غررالحکم و دررالکلم(. 1366آمدی، عبدالواحد )  تمیمی
 .للملایین  العلم دار : روتیب. الصحاح(. ق 1376) سماعیل بن حماد ا جوهرى،

مفهوم(.  13۹۹) جتبی  م  یحافظ اس  یبخش  تیکزمر  یمدل  منابع  در  خود  به  پایلامنابهنجار    ارشد  یکارشناس  ۀنامن ای. 
 .قم. تیترب و  اخلاق ۀسسؤم. گراشناسی مثبتشناسی اسلامی گرایش روان روان

منع اکل مال به    ۀکید بر آیأانگاری بطلان معاملات سفیهانه با ت(. قاعده 13۹5حائری، مجتبی و صباغی ندوشن، علیرضا )
 .570 ـ547، (3) 12، های فقهیپژوهش  .باطل

 .   البیت آل مؤسسۀ .هالشیع  وسائل(. ق 140۹) حسن   بن محمد عاملى، حر
 .المهدی الإمام  مدرسة :قم .الخاطر تنبیه و  الناظر نزهة(. ق1408) نصر بن حسن  بن محمد بن حسین حلوانى،

 نامۀ دهخدا. . تهران: مؤسسۀ لیتنامهلیت(. 1372دهخدا، علی اکبر ) 

 : مرتضوی.. تهرانمفردات الفاظ قرآنق(. 1412راغب اصفهانى، حسین بن محمد )
اهل (.  13۹3)   سلیمانی، صادق و  امامیه  فقه  در  ولی سفیه  اختیارات  و حدود  آن  مراتب  و  مفهوم سفاهت   .سنتبررسی 

 .الهیات ۀدانشکد .دانشگاه قم .کارشناسی ارشد ۀ نامپایان

)  ؛الشریف، محمدمهدی ابرقوئی، زهرا  اکرمی  و  و  13۹4جلالی، مریم  و مهر سفیه در فقه  پژوهشی در وضعیت نکاح   .)
 .۹۹ـ6۹، (43)12، حقوق اسلامی .حقوق ایران

 .هجرت: قم  .(صالح  للصبحی)ه البلاغ نهجق(. 1414)  حسین بن  محمد الرضى، شریف
 . قم: مکتب الاعلام الاسلامی. المرید منیةق(. 140۹الدین بن علی ) شهید ثانی، زین 

 
 «خُذوُا علََى یَدَیِ الظَّالِمِ السَّفیِهِ. » 1



 ۹7 ی سفاهت بر اساس منابع اسلام   ی ند یفرا   ی مدل مفهوم 

 .الامیریه المطابع لشئون العامه الهیئه: قاهره. الجیم  کتابم(. 1۹75)  .سحاق بن ابراهیما شیبانى،
مر  یصباغ تأمل13۹5)  محمدحسن  ،یحائرو   میندوشن،  قاعده   ی(.  سف  ی انگاردر  معاملات    یۀ آ  بر  دیتأک  با  هانهیبطلان 

 .78ـ44،57 ،یفقه و حقوق اسلام ی هاپژوهش باطل.  به مال اکل تیممنوع
 .  ینیامام خم یو پژوهش یآموزش ۀسسؤ م قم: ،ثیمنطق فهم حد(. 13۹0)  دمحمدکاظمیس ،ییطباطبا

  یاسلام  انتشارات  دفتر  :قم.  یهمدان  یموسو.ب.  م  ۀترجم.  القرآن  تفسیر  فى  المیزان(.  1374)   سیدمحمدحسین  طباطبایى،
 . نیمدرس ۀجامع 
 . قم   ۀ علمی   ۀ حوز   مدرسین   ۀ جامع   اسلامى   انتشارات   دفتر   : قم .  القرآن   تفسیر   فى   المیزان ق(.  1417)   سیدمحمدحسین   طباطبایى، 

 .الإسلامیه  الکتب دار :تهران . الأحکام تهذیب(. ق1407) حسن  بن محمد طوسى،

نفوذ عمل سفیه در فقه امامیه و (. بررسی ماهیت، احکام و آثار بطلان و عدم  1400عامری، مهدی و پورجواهری، رامین ) 
 .414 ـ3۹1،  (1۹)5، یارقانون .حقوق ایران

الهیات و معارف اسلامی/علوم    ارشد   یکارشناس نامۀپایان .  میحکمت و سفاهت در قرآن کر(.  138۹، محمد ) هیمیقا  زادهیعل
 . یو معارف اسلام اتیاله ۀدانشکد. چمران اهواز دیدانشگاه شه قرآن و حدیث.

  . شهید چمران اهوازدانشگاه  .  کارشناسی ارشد  ۀنامپایان  .حکمت و سفاهت در قرآن کریم (.138۹)  علیزاده قایمیه، محمد
 .الهیات و معارف اسلامی ۀدانشکد

 : هجرت. ،. قم کتاب العینق(. 140۹فراهیدى، خلیل بن احمد ) 

کنفرانس  .(. واکاوی ماهیت حقوقی قراردادهای هوشمند با تأکید بر اهلیت سفیه1400فرجامی، سیامک و معصومی، امیر )
 .ملی حکمرانی هوشمند و پایش تحولات نوظهور

)أبو  راوندی،الدین    قطب التحقیقات السلامیة    :مشهد  . الأنبیاء  قصص  .ق(140۹الحسین سعید بن عبدالل    التابعة مؤسسة 
 . المقدسة  الرضویة للروضة

 .الهدى  مكتبة :نجف .جزائرى موسوى سیدطیب: تصحیح .تفسیر القمى .ق(1387بن ابراهیم )  على قمى،

 .دانشگاه و  حوزه  پژوهشگاه: قم. قرآن در یشناسروان (. 13۹3)حمد  م ،یانیکاو 
 . اسلامیه ۀعلمی فروشىکتاب  :تهران .مصطفوى ۀترجم. الکافی  أصول .(136۹) یعقوب  بن محمد کلینى،

 ه. الإسلامی  الکتب دار :تهران. (هالإسلامیـ  ط) الکافی(. ق1407)  یعقوب بن محمد کلینى،
 . الحدیث   دار :قم  .المواعظ و  الحکم عیون(. 1376)  محمد بن على واسطى، لیثى

 .العربی  التراث  إحیاء دار :بیروت. الأنوار بحار(. ق 1403)  محمدباقر مجلسى،
 . التراث   لإحیاء   البیت آل   مؤسسۀ   : مشهد .  المعول   العرب   لغة   من   علیه   لما   الکناز   و   الأول   الطراز (.  1384) بدالعظیم  ع   شیرازی،   مدنی 

 . مصطفوی   علامه   آثار   نشر   مرکز ه ـ  العلمی   الکتب   دار   : روت ی ب .  الکریم القرآن   کلمات   فى   التحقیق   (. ق 1430) سن  ح   مصطفوى، 
 . تهران: امیرکبیر.فرهنگ فارسی(. 1371معین، محمد ) 

 . هالإسلامی الکتب دار :تهران. نمونه تفسیر(. 1374)  اصرن شیرازى،  مکارم
 ( محمدعلی  شاهرودی،  وضعیت  13۹1منتظری  سفیه (.  اموال  جزایی  و  اسلامی پژوهش  . حقوقی  حقوق  و  فقه  ،  ( 28) 8،  های 

 .148 ـ127

 . اعلمى :بیروت .الشریعة مصباح(. ق1400) محمد بن جعفر به منسوب
 .الاسلامی  الاعلام مکتب :قم. الإفصاح (.ق 1410) سن یوسف ح موسى،

عل  راد،یمؤمن مز  جه؛یخد  ،یآبادی اکبر؛  و  هاشم  )  ،ینیفردانش،   :پژوهش  نییآ  در  یفیک  یمحتوا  ل یحلت  (.13۹2ناصر 
 . 222ـ187(، 14)4 ،یتیترب یریگاندازه . جینتا اعتبار و  مراحل ت،یماه

 یارسان بر تعهد حرفهحساب   یفرد  یهاتفاوت  ریتأث(،  13۹7)  وشیدار  ،یفروغ  و   دمحمدیس  ،یمشعشع  عباس؛  ،یهاشم
 . 432 ـ415،  (۹)25 ،یحسابرس  و  ی جسابدار یهایبررس ی.اخلاق جو  یسازگار یانجینقش م یآنها: بررس

 الإسلامیه.  مكتبة: . تهرانفی شرح نهج البلاغه )خوئى( البراعةمنهاج   ق(.1400هاشمى خویى، میرزاحبیب الل )
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